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  مريم رشيدي، استاديار مركز معارف اسلامي و ادبيات فارسي دانشگاه صنعتي اصفهان، اصفهان، ايران 
  

  ٢٧-٦٥صص: 

  چكيده

اي نــورمن فــركلاف، لايهتحليلي و مطابق با الگوي ســه  -پژوهش حاضر با روشي توصيفي

كنــد و بــه ميزبان عرفاني حافظ را در سه سطح توصيف، تفسير و تبيين، بررسي و تحليل  

دهد كه حافظ چرا، چگونــه و بــا اســتفاده از كــدام ســاختارهاي اين مسئلة اصلي پاسخ مي

است. بدين اش را توليد و موجبات درك و دريافت آن را فراهم كردهزباني، گفتمان عرفاني

گــراي هاي عرفــاني حــافظ مطــابق بــا چــارچوب نظريــه نقشمنظور پس از توصيف غزل

ليدي و با تكيه بر فرانقش انديشگاني زبان در آن چارچوب، با عنايت بــه مايكل ه  مندنظام

ها و با تحليلي بينامتني، به تفسير و تبيــين ايــدئولوژيك زباني غزلزباني و برونبافت درون

حــافظ،   هاي عرفاني شــاخص در زبــاندهد، ويژگيپردازد. نتايج پژوهش نشان ميآنها مي

تون عرفاني، اشتراكاتي دارد و ضمن ارائة مختصات بينامتني م  يگراست كه با د  ييهاويژگي

حــافظ در   يــكئولــوژيدشخصي و ا  يهاگاهيدكنندة دو قواعد عام گفتمان عرفاني، منعكس

اجتماعي زمانة اوست. دستاورد پژوهش، توجيه و تبيين علمــي،   -ضاع فرهنگيارتباط با او

گيري، توليــد و ونگي و چرايــي شــكلمند و الگومدار زبان عرفاني حافظ و بيــان چگ ــنظام

دريافت گفتمان عرفاني او، با استفاده از ابزارهاي دقيق و قابل اتكاء تحليل انتقادي گفتمــان 

شناســي نــوين، اســتوار و از هاي مســتدل و موثــق زباناست كه نتايج پــژوهش را بــر پايــه

  سازد.گويي و خطاهاي حاصل از آن، مبرّا ميبرچسب كلي

غزليات حافظ، تحليل انتقادي گفتمــان عرفــاني، فــركلاف، هليــدي، فــرانقش   :هاكليدواژه

  انديشگاني.
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  مقدمه. ١

شـالودة اصـلي آن در كـه  شودرا شامل مياي  رشتهيك گرايش مطالعاتي بينتحليل گفتمان  

است و در رويكردهاي كاركردگراي خـود، چگـونگي تبلـور و ريزي شدهشناسي پيرشتة زبان

زبـاني زبـاني و بـرونمعناي واحدهاي زباني را در ارتباط بـا زمينـه يـا بافـت درونگيري  شكل

نيز، رويكردي جديد در مطالعة   ١). تحليل انتقادي گفتمان٨-٧:  ١٣٨٩كند (فركلاف،  بررسي مي

متون است كه اعتقاد دارد عـواملي چنـد همچـون بافـت تـاريخي، روابـط قـدرت در جامعـه، 

دهنـد و بيني و ايدئولوژي، زبان را شـكل مياجتماعي و فرهنگي، جهانساختارها و فرآيندهاي  

هـا را بينيها و جهانكاربرد مستمر زبان در جامعه، اين روابط، ساختارها، فرآيندها، ايـدئولوژي

كند و بدين جهت، ميان آن عوامل و زبان، رابطـة دوسـويه و تـأثير و تـأثر تثبيت و ماندگار مي

  ).٥١-٥٢:  ١٣٨٦دم،  برقرار است (دبيرمق

هايي كه حافظ در غزليات خود به كار گرفته، گفتمان عرفاني است كـه يكي از انواع گفتمان

ويژه بـراي هايي متعدد نمايان و با خوانشي سـطحي قابـل دريافـت اسـت؛ بـهدر ابيات و غزل 

كـه  خوانندگاني كه با گفتمان عرفاني آشـنايي دارنـد. از لحـاظ موضـوع گفتمـان، موضـوعاتي

شـوند، وگو را دارند و از ميان موضوعات بـالقوه و ممكـن انتخـاب ميقابليت طرح براي گفت

آيند؛ زيرا كاربران زبان با چنين انتخابي به دنبـال توليـد يـا بازتوليـد و ايدئولوژيك به شمار مي

القاي پيام و معنايي خاص در ذهن مخاطبان خود هسـتند. گفتمـان در بافـت مكـاني، زمـاني و 

آيد؛ زيرا چنين گفتماني همسو يا مخالف با تاريخي خاص نيز گفتمان ايدئولوژيك به شمار مي

مناسبات قدرت اجتماعي، سياسي و فرهنگي و منطبق يا غيرمنطبق با اهداف ويـژه و باورهـاي 

هاي خاص در جامعه، رويارويي و تقابلي هدفمند را بـين گفتمـان خـودي و گفتمـان يـا گروه

  ).١٩٨-١٩٧:  ١٣٩٤زاده، آورد (آقاگلتقابل به وجود ميهاي مگفتمان

پژوهش حاضر، انتخاب گفتمان عرفاني توسـط حـافظ را، انتخـابي ايـدئولوژيك و حـاوي 

داند؛ لذا تحليل انتقـادي گفتمـان و مشخصـاً هاي اعتقادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي ميپيام

ليل، تفسير و تبيين زبان عرفاني حـافظ را رويكردي مناسب و هدفمند در تح  ٢رويكرد فركلاف

مـدار و هاي گفتمانكارگيري چـارچوب نظـري و عملـي آن، بـه دنبـال سـاختشناخته، با بـه

گردد تا معاني خاص موجود در زبـان او را شناسـايي و در پـي ايدئولوژيك در زبان حافظ مي

 
1- critical discourse analysis 
2- Fairclough, N. 
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پژوهش، چگونگي و چرايـي  آن، گفتمان عرفاني او را تحليل انتقادي كند. بنابراين مسئلة اصلي

گيري، توليد و درك و دريافت گفتمـان عرفـاني در غزليـات حـافظ و هـدف اصـلي آن، شكل

مندي است كه توجيـه شناختي دقيق و نظامهاي زبانبررسي زبان عرفاني حافظ بر مبناي تحليل

نيـز بـا سازد. ضرورت و اهميت پژوهش و تبيين علمي و مستدل زبان عرفاني وي را فراهم مي

مند آن، رفع نـواقص و نقـايص اظهـار نظرهـايي اسـت كـه توجه به هدف اصلي و روش نظام

اند. اين اظهار نظرها به دليل عـدم برخـورداري از پيرامون معاني عرفاني شعر حافظ مطرح شده

شناختي، دقيق و روشمند و نيز نداشتن استنادهاي معتبر و استشهادهاي هاي علميِ زباناستدلال 

 -گويي و خطاهاي حاصل از آن و نيز اعمال نظر شخصـي و ذوقـيشناسيك، به كليثقِ زبانمو

  اند.اي، موسوم شدهسليقه

اين پژوهش، پيرو مسئلة اصلي و بـا تكيـه بـر رويكـرد انتقـادي برگزيـدة خـود، قواعـد و 

هـاي حـافظ را شناسـايي و جايگاهشـان را در نظـم هاي عام گفتمـان عرفـاني در غزل ويژگي

گر در كند تا به نوع زبان به كار رفته در حوزة خاصِ عرفـانِ جلـوهگفتماني عرفاني بررسي مي

گر، عرفـاني اسـت، بـا فرض پژوهش و موضـع تحليـلشعر حافظ دست يابد. از آنجا كه پيش

هاي هـاي عرفـاني فراتـر از صـورتوجوي پيامنگاهي عرفاني ابيات را قرائت كرده، به جسـت

هـاي عرفـاني حـافظ را بـا پردازد و براي كشف قواعد عـام آن، غزل ابيات مي زباني موجود در

وجو لازم اسـت دريابـد كند. در ايـن جسـتسنجد و تحليل مييكديگر و در كنار يكديگر مي

هاي عرفـاني، اسـتفاده مـداري بـراي بيـان مفـاهيم و انديشـهحافظ از چه سـاختارهاي گفتمان

مدار و با تكيه بر فرانقش انديشگاني هاي گفتمانري از برخي مؤلفهگياست. بنابراين با بهرهكرده

ها درحقيقـت، كند. اين مؤلفـه، زبان عرفاني حافظ را شناسايي مي٢شناسي هليديدر زبان  ١زبان

اند و وظيفـة رمزگشـايي از آنهـا بـه كدهايي هستند كه توسط گوينده در متن رمزگذاري شـده

). شـايان ذكـر اسـت كـه وظيفـة اصـلي ٥٥-٥٤:  ١٣٩٥محمدي،  است (يارخواننده محول شده

كـردن هاي زباني و بافتـاري متـون و فـراهميافتة ويژگيگر انتقادي گفتمان، بررسي نظامتحليل

طرفانـه هرحـال ايـن تجزيـه و تحليـل، بـيشواهدي آشكار براي تفسير و تبيين آنهاست؛ اما به

حليل گفتمان انتقـادي همانـا اتخـاذ موضـع اسـت (ون تواند باشد. درواقع امتياز ت نيست و نمي

گران گفتمان انتقادي معتقدند كه مطالعة علمي و توصيف زبـان مـتن، ). تحليل٥٥: ١٣٨٩دايك،  

 
1- ideational metafunction 
2- Halliday, M. A. K. 
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شناسان و منتقدان متـون ازجملـه متـون ادبـي و گيري باشد. زبانتواند خنثي و بدون جهتنمي

تواننـد بـه لوژي سر و كـار دارنـد؛ بنـابراين نميآثار هنري، با فرايندهاي فرهنگي مملو از ايدئو

شـده در طرفانه و خنثاي علمي تظاهر كنند و در جهت نمايانـدنِ حقـايقِ پنهـانداشتن نقش بي

زاده، طـرف نباشـند (آقاگـلگيرنـد و منفعـل و بـيپشت متون، بايد از سازِكارهاي مناسب بهره

حاضر در قالب يـك سـؤال، خلاصـه و   هاي اصلي پژوهش). در انتهاي مقدمه سؤال ٢٠:  ١٣٨٦

شود: حافظ چرا، چگونه و با استفاده از كـدام سـاختارهاي زبـاني، بـه توليـد گفتمـان تأكيد مي

  است؟عرفاني پرداخته و موجبات درك و دريافت آن را فراهم كرده

  پيشينة پژوهش. ٢

ف، به شعر حـافظ تنها پژوهشي كه از منظر تحليل انتقادي گفتمان و مطابق با رويكرد فركلا

) است كه غزليات حـافظ را مطـابق بـا الگـوي ١٤٠٠است، مقالة رشيدي و روضاتيان (پرداخته

شناسـي هليـدي تحليـل و سطحي فركلاف و البته با تكيه بر فرانقش بينافردي زبـان در زبانسه

گـراي ششناسـي نقتوان اشـاره كـرد كـه زباناست. علاوه بر آن به مقالاتي نيز ميبررسي كرده

هـاي ذيـل بـا اند و از آن ميـان، پژوهشهليدي را در بررسي شعر حافظ به كـار بسـته  مندنظام

تر دارند: رويكرد برگزيدة تحقيق حاضر؛ يعني بررسي فرانقش انديشگاني زبان، ارتباطي نزديك

هـاي گرا، با عنايت بـه فرانقششناسي نقش) پس از معرفي مفاهيم نظري زبان١٣٨٤زاده (آقاگل

، به تجزيه و تحليل يك غـزل گانة فرانقش انديشگانيبنيادين زبان و با تكيه بر فرآيندهاي شش

گرايي در نظـام زبـاني حـافظ را آزمـوده و هاي نقشاز ديوان حافظ پرداخته و كارآمدي آموزه

 است كه بـالاترين بسـامد بـه فرآينـدهاي مـادي واست. او در اين رابطه گزارش دادهنشان داده

وجودي و كمترين بسامد به فرآيندهاي كلامي و رفتاري تعلق دارد و نقش معناشناختي هر يك 

) بـا اسـتفاده از ١٣٨٩است. پورنامداريان و ايشـاني (تفصيل بيان كردهرا در غزل مورد بحث، به

نظرية انسجام هليدي و حسن، به تحليـل انسـجام و پيوسـتگي غزلـي از حـافظ پرداختـه و در 

اند. تحليل خود، به فرآيندهاي فرانقش انديشگاني زبان در آن غزل نيـز توجـه داشـتهبخشي از  

شناسـي گيـري از زبانشود نقطة اشـتراك دو پـژوهش اخيـر بـا تحقيـق حاضـر، بهرهتأكيد مي

ها، اهـداف گراي هليدي و فرانقش انديشگاني آن در بررسي غـزل حـافظ اسـت و مسـئلهنقش

هـا كـاملاً بـا يكـديگر تفـاوت دارد. البتـه بخشـي از نتـايج پـژوهش ها و نتـايج آناصلي، دامنه

  كند.      ها و نتايج تحقيق حاضر را تأييد ميزاده، بخشي از بررسيآقاگل
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  چارچوب نظري. ٣

هاي تحليل گفتمان انتقادي، روش تحليل فـركلاف مندترين روشترين و نظاميكي از جامع

هـاي گراي هليدي، از رويكردهـاي كاربردشـناختي و كنششناسي نقشزباناست كه با تكيه بر 

  گيرد.گفتاري نيز بهره مي

   . تحليل گفتمان انتقادي نورمن فركلاف٣-١

اي از سـه عنصـر مـتن، عمـل تافتـههـمفركلاف گفتمان را كنشي اجتماعي و مجموعـة بـه

مان خاص، تحليـل هـر يـك از داند و معتقد است تحليل يك گفتگفتماني و عمل اجتماعي مي

). بر اين اسـاس، روشِ ٩٨-٩٧:  ١٣٨٩كند (فركلاف،  اين سه بعد و روابط ميان آنها را طلب مي

زمـان اسـت شود و تلفيقي از سه نوع تحليل همتحليلِ گفتمانِ فركلاف از سه سطح تشكيل مي

: ٢٠١٣(فـركلاف، يابـد انجـام مي ٣و تبيين ٢، تفسير١ايِ توصيفلايهكه در سه مرحله و با الگوي سه

١٣٥ -١١٨ -٩١.(  

هاي صوري متن است و متن را بـر هاي زباني و ويژگي؛ تحليل ساخت. تحليل متن٣-١-١

كنـد هـاي معناشـناختي موجـود در آن، توصـيف مـيشناختي و مؤلفههاي زباناساس مشخصه

  ).٦٤:  ١٣٩٤(سلطاني،  

؛ تحليل فرايندهاي توليد، توزيع و مصـرف مـتن اسـت و بـا گفتماني. تحليل عمل  ٣-١-٢

گيري از دانش زباني متن و با بهرههاي موجود در بافت درونفرضتوجه به نوع گفتمان و پيش

زباني متشكل از بافت مـوقعيتي و بينـامتني، اي مشترك بين مشاركان گفتمان و بافت برونزمينه

  ).٦٧:  ١٣٩٤؛ سلطاني،  ٢٣٥و   ٢١٥:  ١٣٨٩پردازد (فركلاف،  ني ميبه تفسير متن و رويداد گفتما

فرهنگـي عمـل گفتمـاني -تحليل تأثير و تأثرهاي اجتماعي . تحليل عمل اجتماعي؛٣-١-٣

مدار و ايدئولوژيك را در متن، بـا هاي زباني گفتمانكارگيري ساختاست و دلايل انتخاب و به

؛ ٢٤٥: ١٣٨٩كند (فـركلاف، فتمان، بررسي و تبيين ميتوجه به پيشينة فرهنگي و اجتماعي آن گ

  ).١٢٩:  ١٣٨٥زاده، آقاگل

اند كـه در آنهـا دو فرآينـد اجتمـاعي بنيـادين فركلاف معتقد است «متون فضاهاي اجتماعي

دهد: شناخت و بازنمايي جهـان و تعامـل اجتمـاعي. بنـابراين نگـاهي طور همزمان روي ميبه

 
1- description 
2- interpretation 
3- explanation 
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از ايـن رو  ).٦٥: ١٣٩٤(فـركلاف، بـه نقـل از سـلطاني،  چندنقشي بـه مـتن ضـروري اسـت»

داند؛ هم به ايـن علـت كـه هليدي را در تحليل متن كارساز مي  مندگراي نظامشناسي نقشزبان

هـاي ديگـر صـورت زبـان، رويكـردي رويكرد ايـن نظريـه بـه مطالعـة دسـتور زبـان و جنبـه

مندي مترصـد مطالعـة روابـط ميـان گراست و هم به اين علت كه اين نظريه به طور روشنقش

دانـد هـم بافتار متون و زمينة اجتماعي آنهاست. وي اين نگرش را، اساس بالقوه محكمـي مـي

اسـت براي تحليل آنچه در متن هست و هم براي تحليل آنچه در متن نيامـده يـا حـذف شـده

  ).  ١٥٧-١٥٦:  ١٣٨٩(فركلاف،  

  مند هليديگراي نظام. نظرية نقش٣-٢

كنـد و معتقـد اسـت ها و كاركردهاي اساسي زبان را به سه دسـته تقسـيم مـيشهليدي نق

. ٢و متني  ١است: فرانقش انديشگاني، بينافردي  گرها جلوههاي مختلف زبان در اين فرانقشنقش

كند: با فـرانقش انديشـگاني، از زمان ايفا مياساس در هر كنش ارتباطي، متن سه نقش همبراين

كنـد و بـا فـرانقش ويد؛ با فرانقش بينافردي، بر مناسبات اجتماعي دلالت مـيگمحتوا سخن مي

زمـان دهد. بنابراين يك بند يا سازة زبـاني، هـممتني، چگونگي عمل زبان در بافت را نشان مي

-معنا يا كاركرد متفاوت و مكمل است كه همگي همواسطة آن داراي سهساختار و بهداراي سه

شوند. معناهـايي كـه از سـويي بافـت مـوقعيتي، شـرايط با هم تركيب ميكنند و  زمان عمل مي

است و از ديگرسو، در لاية واژدستوري زبـان كـه جايگـاه مساعدي براي وقوع آنها فراهم كرده

 اسـتعمل واژگان و دستور زبان است، ساختاري خاص براي تحقق هر يك از آنها تعبيه شـده

در اين مقاله به علت محدوديت حجم، صرفاً فرانقش انديشگاني در زبـان   ).٣٤:  ١٩٩٤(هليدي،  

  .٣شودعرفاني حافظ تحليل مي

  . فرانقش انديشگاني٣-٢-١

 
1- interpersonal metafunction 
2- textual metafunction 

مقالة حاضر مستخرج از پژوهشي است كه مطابق با رويكرد فركلاف و در جهت نيـل بـه اهـداف ايـن رويكـرد در تحليـل گفتمـان  - ٣
اسـت در هر سه تحليل، به نتايجي مشابه دسـت يافتههاي بينافردي و متني را نيز در زبان عرفاني حافظ بررسي كرده و  انتقادي، فرانقش

هـاي بينـافردي و متنـي آن، در مقـالاتي ديگـر از همـين نويسـنده بررسـي گذارد. فرانقشكه بر صحت روش و نتايج تحقيق صحه مي
  است.شده
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از منظر هليدي زبان براي ايفاي فرانقش انديشگاني و بازنمايي جهان بيرون و درون آدمـي، 

  نماياند:و متمايز مي  گانههايي سهپيوستار جهان را با پديده

  كه بر يك رخداد، كنش، حالت، رابطه، احساس، كلام يا موجوديت ناظر است.  فرآيند  .١

شوند و حول محـور فرآينـد اندركار فرآيند را شامل ميكه عوامل دست  مشاركان فرآيند  .٢

د و يـا از توانند عامل فرآيند باشند يا فرآينـد بـر آنهـا اعمـال شـوكنند. اين عوامل ميعمل مي

  مند شوند.فرآيند بهره

كه زمان، مكان، شيوة عمـل، وسـايل، اسـباب و شـرايط وقـوع   عناصر پيراموني فرآيند  .٣

  زنند.فرآيند را رقم مي

كند كه بازنمايانندة فرآينـد اسـت و در اين ميان نقش كانوني را فرآيند و عنصر فعل ايفا مي

كند. از منظر هليدي ساخت معنـايي و فـرانقش مي  درنتيجه، تعداد و نوع مشاركان را هم تعيين

شـود انديشگاني زبان، به هنگام تحقق در لاية واژدستوري، در قالب نظام تعدي زبان ظاهر مـي

كند. در ساخت تعدي يا گذرايي، عنصر فعل كـه فرآينـد را بازنمـايي كه در واحد بند عمل مي

گـذرا و گـذرا بـراي بازنمـايي جـوانبي از كند، نقشي كانوني دارد و از دو اصطلاح فعـل نامي

مشـاركي و فعـل گـذرا بيـانگر شود. فعل ناگـذرا بيـانگر فرآينـدهاي يـكفرآيندها استفاده مي

مشاركي است. اين مشاركان در لاية واژدسـتوري در گـروه اسـمي تحقـق فرآيندهاي دو يا سه

كنـد و در دو دسـتة تقسـيم مي  يابند. هليدي، فرآيندها را با توجه به معناي آنها به شش نوعمي

-اي را مـيدهد. هريك از اين فرآيندها مشـاركان ويـژهكلي فرآيندهاي اصلي و فرعي قرار مي

پذيرند و گذرايي يا ناگذرايي افعال، در تعيين تعداد و نوع اين مشاركان نقش دارد. فرآينـدهاي 

  اند از:اصلي عبارت

اي دلالت دارد. افعال اين فرآيند به كاري يا رخداد واقعه؛ بر انجام  ١. فرآيند مادي١-١-٢-٣

تناسب معنايي كه در بند دارند و بسته به اينكه عمل آنها از يك مشارك به مشاركي ديگر گـذر 

توانـد داراي توانند ناگذرا يا گذرا باشند. در اين چارچوب، فرآيند مادي عموماً ميكند يا نه، مي

گر؛ يعني عنصري كه وقـوع فعـل در گـرو حضـور آن كنش  -١:  يك يا دو مشارك اصلي باشد

  شود.گر بر آن واقع ميپذير يا هدف كه كنش از طريق كنشكنش  -٢است.  

 
1- material process 
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بر احسـاس، انديشـه و ادراك دلالـت دارد و ضـرورتاً داراي دو ؛  ١. فرآيند ذهني٢-١-٢-٣

باشـعور اسـت يـا كند و موجـودي عنصري كه احساس، انديشه و ادراك مي  -١مشارك است:  

شود يـا بـه آنچه احساس يا ادراك مي  -٢گر نام دارد.  شود و مدُرِك يا حسباشعور پنداشته مي

  است.شود و پديده ناميده شدهآن انديشه مي

؛ بر چگونگي بودنِ چيزها و پديدارها اشاره دارد و اين امر را يا ٢اي. فرآيند رابطه٣-١-٢-٣

مكاني مترتب بر آنها   -واسطة بيانِ موقعيت زمانيدهد يا بهسبت مياز طريق كيفيتي كه به آنها ن

دهد. در ايـن فرآينـد دو مشـارك بـه رود، صورت ميها ميو يا از طريق بيان تملكي كه بر آن

هاي حامل و ويژگي حضور دارند كه متناسب با دستور زبان و بلاغت فارسي، ايـن ويژگـي نام

  اند از:. فرآيندهاي فرعي نيز عبارت)١٢١: ١٣٩٤(سلطاني، يد  توان مسند يا محمول نامرا مي

؛ دربرگيرندة رفتارهاي گوناگون جسمي و روانـي يـك موجـود ٣. فرآيند رفتاري٤-١-٢-٣

شده است. اين فرآيند حدواسط فرآينـد ذهنـي و مـادي اسـت و فقـط جاندار يا جاندارپنداشته

  .شودداراي يك مشارك است كه رفتارگر خوانده مي

انـد و بيشـتر در هايي كه همه از نوع گفتن؛ فرآيندي است با فعل٤. فرآيند كلامي٥-١-٢-٣

  اند از: گوينده، مخاطب و گفته.شوند. مشاركان اين فرآيند عبارتبندهاي مركب ظاهر مي

گويـد. ؛ از موجوديت و هستي يك پديده يا نيستي آن سخن مي٥. فرآيند وجودي٦-١-٢-٣

بندهايي كه حاوي اين فرآيند هستند، معمولاً فعل بودن است. مشارك ايـن فرآينـد كـه از فعل  

  .٦شودرود، موجود ناميده ميمي  هستي يا نيستي آن سخن

  مدارهاي زباني ايدئولوژيك و گفتمان. ساخت٣-٣

آيـد ميهاي زباني ايدئولوژيك پديد  ساخت  هاي زباني و ايدئولوژي،از تلفيق مفهوم ساخت

ايـن رويكـرد بـر ايـن بـاور اسـت كـه  كه مفهومي بنيادي در تحليـل گفتمـان انتقـادي اسـت.

بخشـند و گفتمـان يـا زبـان نيـز بـه نوبـة خـود، ها، زبـان يـا گفتمـان را شـكل ميايدئولوژي

هـاي زبـاني و كنـد و ايـن اتفـاق از طريـق سـاختها را كسب، بيان و بازتوليـد ميايدئولوژي

 
1- mental process 
2- relational process 
3- behavioral process 
4- verbal process 
5- existential process 

. نيـز ٤٨-٣٥: ١٣٩٣است: مهاجر و نبوي، براي توضيحات اين بخش علاوه بر منابع مذكور در متن، عمدتاً از منبع ذيل استفاده شده - ٦
  .١٤٤  -١٣٩و   ١٢٨  -١٠٩:  ١٩٩٤نك: هليدي،  
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ها و راهبردهــاي گفتمــاني، دهــد. ايـن ســاختمــاني و كاربردشــناختي رخ ميراهبردهـاي گفت

هاي زبـاني بـه صـورت همة ساخت شوند.مدار تلقي مياند كه گفتمانهاي ايدئولوژيكساخت

هاي توانند بار ايدئولوژيك داشته باشند؛ اما به صورت بالفعل تنها آن دسته از سـاختبالقوه مي

و تـأثيري در تقابـل بـا   ه علاوه بر كنش بياني، داراي كـنش منظـورياند كزباني، ايدئولوژيك

هاي زباني، رو در بافت گفتماني خرد و كلان باشند. در چنين ساختهاي متقابل و روبهگفتمان

هـاي شـدن طرحوارهپيام بيش از صورت زباني است و فزوني پيام، متأثر از فراخوانـدن و فعال 

 -١٩٧و    ١٨٧،  ١٨١:  ١٣٩٤زاده،  اعي مخاطبـان اسـت (آقاگـلذهني تاريخي، فرهنگـي و اجتمـ

  ).١٦٢:  ١٣٨٥؛  ٢٠٠

  زباني شعر حافظ. بافت برون٣-٤

سـطحي توصـيف، تفسـير و تبيـين، يابي به هدف نهـايي پـژوهش و تحليـل سهبراي دست

هـاي حـافظ ضـروري غزل درنظرداشتن بافت تاريخي، اجتماعي، فرهنگي و بينامتني توليـد متن

  است.

  هاي حافظ     غزل. بافت تاريخي، اجتماعي توليد متن٣-٤-١

هـايش وارث گيـريزندگي حافظ در دوراني آغاز شد كه خطة فارس با همة تدابير و گوشه

ترين هاي دورة فرمانروايي مغولان بود. انحطاط عقلي و فكري، خطرناكها و نابسامانيآشفتگي

تر روز محسـوسغول، نامحسوس و بعدازآن روزبهرهاورد حملة مغول است كه در آغاز دورة م

شـدن هـا، كوچـكرفتن بسـياري از آبـادانيو آشكارتر است. در اين دوران فقر عمومي، ازميان

 هاي حكـومتي بـود، مايـةريختن مراكز تحقيق و تعليم و تعلم كه زائيدة درگيريهمشهرها و به

اي مردم از يـأس، مايه شد تا عده  وضعي  نچني  سرانجام  و  بودشده  ايرانيان  فكري  و  علمي  تنزل 

 پيشـوايان  و  شـيوخ  سـربار  جسـتن در پنـاه آن،ها آورند و با امانفقر و نوميدي روي به خانقاه

: ١٣٨٤همـوار سـازند (صـبور،    بعد  قرون  در  را  عرفان  و  تصوف  انحطاط  زمينة  و  شوند  تصوف

  ).٣٥-٣٣:  ١٣٧٤؛ صفا،  ٢٥١-٢٥٠

اسـت، هايي كه در تاريخ اسلام برخاستهترين و بزرگترين موجعنوان يكي از قويتصوف به

اسـت. ايـن هاي بسيارعميق داشته و تأثير آن بر فكر و زندگي ايراني شـديد بودهدر ايران ريشه

تأثير قوي را در تاريخ اجتماعي و ادبي قرن هشتم كه يكي از ادوار نمايان غلبة تصـوف اسـت، 

). در ميان هـرج ٥٥٥-٥٥٣:  ١٣٨٦آورد (غني،  حسابان سرفصل همة مؤثرات و عوامل بهتومي
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و مرج و فساد و تباهي پس از مغول، كار معنويات سخت زار است و طبيعي است كه تصـوف 

يابـد؛ بلكـه از انحطـاط نسـبي تنها گسترش و قـوام نمينيز تحت تأثير اوضاع و احوال روز، نه

ز مختصـات اصـلي تصـوف ايـن قـرن، قرارگـرفتن آن در حمايـت ديـن، ماند. انصيب نميبي

هـا و سـماع در آنهـا، جانبـداري شـدن بـه طـول آن، رواج خانقاهشدن از عمق و افزودهكاسته

فروشي و رسيدن به قرارگرفتن تصوف براي مسندنشيني، رياستايلخانان از اين طريقه و وسيله

  ).   ٤٧١-٤٦٣:  ١٣٧٣حوايج دنيوي است (رجايي بخارايي،  

  هاي حافظغزل. بافت فرهنگي و بينامتني توليد متن٣-٤-٢

ها و منابع دربارة حيـات فرهنگـي شـيراز در قـرن هشـتم از اشارات كوتاه بسياري از كتاب

رغم وضـعيت سياسـي نـاآرام و ناپايـدار، يكـي از آيد كه شيراز در آن زمان، علـيهجري برمي

است (خرمشـاهي، مراكز علمي و ادبي ايران و جهان اسلام بوده  هاي فرهنگي وترين كانونمهم

). حافظ در چنين محيطي كه هنـوز مجمـع عالمـان، اديبـان، عارفـان و شـاعران ٢٠-١٨:  ١٣٧٤

يافـت و بـا ذكـاوت ذاتـي و اسـتعداد فطـري و تيزبينـي بزرگ بود، تربيت علمـي و ادبـي مي

خاصـي شـد كـه پـيش از او در فـارس،   خوار نهضت علمي و فكريانگيز خود، ميراثشگفت

). حيات فرهنگي عصـر حـافظ ١٨٦: ١٣٧٤فراهم آمد و اندكي بعد از او به فترت گراييد (صفا، 

هاي آن دوره كشد؛ زيرا تمامي متنو اعصار پيش از وي، بافت بينامتني شعر او را به تصوير مي

اند. مسـتقيم و غيرمسـتقيم داشـته هاي حافظ تأثيرغزل و متون پيش از آن نيز، در پديدآمدن متن

سيماي فرهنگي عصر حافظ و آنچـه در شـعر و كـلام او مـنعكس اسـت، ميـراث فرهنگـي و 

ادبـي،   -هاي علمـيسـازد و مطالعـات، تـأملات، توانمنـدياي وي را نمايـان ميمعرفت زمينه

عرفـت او در فرد و ژرفا و پهناي انديشگاني وي ازجمله دانش و مهاي ذهني منحصربهاندوخته

گذارد. اقتدار زباني حـافظ در آفـرينش غـزل تلفيقـي و زمينة عرفان و تصوف را به نمايش مي

گر شـعر وي اي وسيع و عميق اوست و تحليلرساندن غزل فارسي، حاصل معرفت زمينهاوجبه

تـوان يافـت، قطعاً بايد از آن مطلع باشد. مختصر مذكور كه مفصـل آن را در مراجـع مشـار مي

كنـد و وضاع و احوال محيطي و فرهنگي پيرامون حافظ را در مقام فرسـتندة پيـام گـزارش ميا

دهـد و گر شـعرش را در مقـام گيرنـدة پيـام شـكل مياي مشترك بين او و تحليـلدانش زمينه

اي مشـترك، بافـت فرهنگـي و بينـامتني شـعر حـافظ را زمينهسازد. اين دانش پسمشخص مي
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كنـد كـه پديدآورنـدة محـيط و بافـت مـوقعيتي روشـني را ترسـيم ميدهد و بافت  تشكيل مي

  زباني شعر حافظ است.برون

  . روش پژوهش٤

هايي است كه حامل معاني براي تحليل گفتمان عرفاني در زبان حافظ، اولين قدم يافتن غزل 

فـاني، هايي متعدد، اصطلاحات و مفاهيم عرفاني را با اغراضـي غيرعردر غزل اند. حافظ  عرفاني

دهد و نقش و معناي عرفـاني در محـور عمـودي غـزل، بـه آنهـا در محور افقي غزل جاي مي

كند. بنابراين حضور صرف مفـاهيم و اصـطلاحات عرفـان و تصـوف در برخـي از محول نمي

توان آنها را نشانگرهاي عرفـاني قلمـداد گر معناي عرفاني آنها نيست و هنگامي ميابيات، نشان

 عرفـاني ايجـاد كننـد. ١د در سطح غزل و محور عمودي آن، طيف و ميدان معناييكرد كه بتوانن

وهواي غالـب هاي عرفاني را ميدان معنايي و حـال وجوي غزل لذا پژوهش حاضر، مبناي جست

اي مردّد و البته مسلّط بر گفتمـان عرفـاني، پـس از غزل قرار داد. پژوهشگر نيز در مقام خواننده

هـاي وهواي غالـب عرفـاني يافـت. لـذا غزل غـزل را داراي حـال   ٨١وان،  وجوي كل ديجست

برگزيده را محدودة تحقيق خود در نظر گرفت و تحليل انتقادي گفتمـان عرفـاني حـافظ را بـه 

ها، با تقطيع بندهاي سـازندة آنهـا بـراي تحليـل فنـي آنها معطوف ساخت. پس از انتخاب غزل 

هاي ب از هم تفكيك شد. پس از آن بـا اسـتخراج مؤلفـهبند مستقل و مرك  ١٨٧٨شناختي،  زبان

هـاي غزل شده، بسامد آنها در كل بندها و متنمتعدد فرانقش انديشگاني زبان از بندهاي تفكيك

بندي شد. سپس درصد فراواني و ميـزان پراكنـدگي آنهـا جهـت مورد بررسي، شمارش و جمع

آن تحليـل نتـايج در سـطوح تفسـير و   اعمال محاسبات آماري لازم در سطح توصيف و به تبع

شـود. در نهايـت نتـايج تبيين محاسبه و مشخص شد كه در اين مقاله، در قالب نمودار ارائه مي

هاي مرتبط با سطوح تفسير و تبيين، به علت محدوديت حجم مقاله و اجتناب از تكرار، بررسي

، تحقيقـي كيفـي و اكتشـافي شود. بنابراين تحقيق حاضرگيري مقاله گزارش ميدر بخش نتيجه

  است كه بر تحليل كمّي و محاسبه، مقايسه و استنتاج استدلالي و منطقي استوار است.

  ها. تجزيه و تحليل داده٥

  . فرانقش انديشگاني در زبان حافظ٥-١

 
1- semantic field 
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گيري از نظـام گـذرايي عامـل در واحـد براي تحليل فرانقش انديشگاني زبان حافظ، با بهره

گانه و افعالي كه نمايندة آنهـا هسـتند شناسـايي، تعـداد و نـوع مشـاركان ششبند، فرآيندهاي  

فرآيندها تعيين و پس از آن، چگونگي بازنمايي جهان بيرون و درون در زبان حافظ و همچنين 

شـود. در ايـن تحقيـق، تأثيرات متقابل گفتمان عرفاني و كاربرد زبان در غزليات او ارزيـابي مي

هاي مختلف در كل فرآيندهاي مورد بررسي، بـا تقطيـع يكايـك ساحت مشاركان و نشانگرهاي

هايي كه فرآينـدها را غزل، جداسازي تمام اجزاي سازندة بندها ازجمله فعل  ٨١بندهاي سازندة  

هاي فـرانقش كنند و تفكيك همة كلمات و عناصر لازم براي تجزيه و تحليل مؤلفهبازنمايي مي

ــذيرها، حاملانديشــگاني مــثلا كنشــگرها و كنش ها و هــا، رفتارگرهــا، گوينــدههــا و محمول پ

اند. بـه بندي معنايي شدهها و ...، مشخص و با شمارش بسامد آنها و درصدگيري، طبقهمخاطب

هـاي متعلـق بـه سـاحت هاي متعلق و مرتبط بـا شـخص حـافظ يـا واژهعنوان مثال، تمام واژه

يا ساحت بزم و ميخانه مثـل سـاقي، مـي، بـاده، ورزي مثل عاشق، معشوق، يار، دلبر و ...  عشق

جام و ... يا ساحت شريعت و يا ساحت سياست و ... كه معناي قاموسـي و قـراردادي روشـني 

اند. درواقع تمـام دارند و متعلق به فضاهاي مشخصي هستند، از هم تفكيك و بسامدگيري شده

ود در بنـدها از هـم جـدا و هاي فـرانقش انديشـگانيِ موجـكلمات و عناصر مربوط بـه مؤلفـه

است كه حافظ از كدام كلمات اند و پس از شمارش و بسامدگيري معلوم شدهبرداري شدهفيش

اسـت. يك كمتـر اسـتفاده كردهها و فضـاها بيشـتر و از كـدامهاي متعلق به كدام ساحتو واژه

انـد، بـه حظـه بودهداراي بسامد و نقشي قابل ملا  هايي كهبنابراين نشانگرهاي معنايي و ساحت

  اند.بندي شدههاي غالب و قابل توجه در شعر حافظ، شناسايي و طبقهعنوان ساحت

  گانه. فرآيندهاي شش٥-١-١

گانه در غزليـات عرفـاني بررسي فرآيندهاي موجود در بندهاي مجزا، سهم فرآيندهاي شش

  دهد:حافظ را در نمودار زير نشان مي
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 فراواني انواع فرآيندها در غزليات عرفاني حافظ : توزيع  ١نمودار 

  

مقصود از فرآيندهاي مستقيم در نمودار فوق، فرآيندهايي است كه صريحاً با افعال نماينـدة 

انـد. رسـند و در ظـاهر بنـد نمايانهايي هستند كه بـه نظـر ميشوند؛ يعني همانخود، بيان مي

شوند؛ فرآيندهايي است كه با افعال نمايندة خود، بيان نميمقصود از فرآيندهاي غيرمستقيم نيز،  

كنند؛ لـذا در ظـاهر بنـد نمايـان نيسـتند و بلكه افعال نمايانگر فرآيندهاي ديگر، آنها را بيان مي

شـناختي هليـدي، دلالت آنهـا غيرصـريح و غيرمسـتقيم اسـت. بـدان سـبب كـه رويكـرد زبان

هاي زباني استوار است، در كاركرد ارتباطي صورتگراست و بناي آن بر نقش كاربردي و  نقش

هاي غيرمستقيم فرآيندها محاسبه شد و مبنـاي هاي مستقيم هم سهمشمارش فرآيندها، هم سهم

  مقايسه قرار گرفت.

  . فرآيند ربطي٥-١-١-١

گر اوضاع زمانـه و جامعـة كارگيري فراوان فرآيند ربطي، بيانگر آن است كه حافظ، نظارهبه

اي تيزبين است كه هم محيط بيرون هم محيط درون خود گر آن است. بينندهتوصيفخويش و  

سرا، قدرت عمل او محـدود در انشـاء و نگرد و از آنجا كه در مقام شاعري سخنرا وقادانه مي

پـردازد و آن را سرودن شعر است، در درون شعر خود به توصيف و بازنمايي واقعيات امور مي

گر دهد. حافظ در اين فـرانقش، توصـيفگان و مخاطبان خويش قرار ميدر معرض ديد خوانند

 دهد.ها، كنشي ديگر انجام نميكننده است و غير از اين كنشيا توصيه
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  . مشاركان فرآيند ربطي٥-١-١-١-١

براي تعيين مشاركان فرآيند ربطي در غزليات عرفاني حافظ، ابتدا مشـاركان اصـلي موجـود 

بندي، درصدگيري، ها، جمعغزل شده، با عنايت به ميزان بسامدشان در متندر تمام بندهاي مجزا

هـاي معنـايي اند. سپس با توجه به بسامد و نقشاي تقسيم شدهدستة نشانهبندي و به ششطبقه

طبقة نشانگر و ميزان پراكندگي آنهـا، در است. ششهر طبقه، مشاركان مرتبط با آنها معلوم شده

  ملاحظه است:نمودار ذيل قابل  

  
  : ميزان پراكندگي نشانگرهاي مربوط به مشاركان فرآيند ربطي ٢نمودار 

  

  ها. حامل٥-١-١-١-١-١

  مسلكان اونوعان يا هم. حافظ و هم٥-١-١-١-١-١-١

شـده اسـت. وي در هـاي بررسياي در غزل ترين مشارك فرآيند رابطهشخص شاعر، اصلي

هايي چنـد را حمـل ها، اوصاف و ويژگيته، شاخصاين مشاركت، نقش حامل را بر عهده گرف

دهـد. مسـلكان خـود، اسـناد مينوعان و يـا همكند و آنها را در نقش محمول، به خود يا هممي

شـده، بـه هـاي بررسيترتيب بسامد و فراواني آنهـا در غزل هاي مذكور، بهها و محمول شاخص

  شوند:هاي مندرج در نمودار ذيل تقسيم ميبخش
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 هاي شخص حافظ ها و محمول : توزيع فراواني شاخص ٣ودار نم

  

دهد حافظ بـه نحـوي هاي شخص حافظ در نمودار فوق، نشان مينگاهي به بسامد محمول 

هاي مرتبط با ساحت عرفان و تصوف برقـرار چشمگير، بيشترين ارتباط را ميان خود و شاخص

گـزينش در ايـن بخـش از اسـت. مبنـاي  كرده، به توصـيف عرفـان شخصـي خـويش پرداخته

اسـت. بـا ها، عمدتاً واژگان و مفاهيم عرفاني مصطلح و معمـول در زبـان عرفـاني بودهشاخص

هاي مرتبط با ساحت عشق و ميخوارگي كه با سطوح حقيقي و مجـازي، غـزل افزودن شاخص

اي هتـوان شـاخصباشـند، مي  ١توانند پديدآورندة زبان اشـارت عرفـانيسازند و ميتلفيقي مي

هاي عرفـاني را در كارگيري شـاخصعرفان و تصوف را گسترش داد و پـس از آن، حجـم بـه

ها مقايسه كرد. محدوديت حجم مقاله توصيف حافظ از خويشتن و متعلقاتش، با ديگر شاخص

سـازد؛ لـذا بـه شـواهدي امكان ارائة شواهد متعدد و تحليل مشروح يكايك آنها را فـراهم نمي

  .٢شود، اكتفا ميمعدود براي هر بخش

هـايي از آنهـا كشـيده ها يـا ابيـات و يـا بخشخطوطي كه در سراسـر مقالـه ذيـل مصـراع

اي اسـت كـه حـاوي فرآينـدِ مـورد بحـث و شـدهاست، نمايانگر بندهاي مجزا و مشخصشده

 
ز زبان عرفاني است. زبان عبارت زباني است مبين و روشن و زبان اشارت القاء معاني اسـت زبان اشارت در كنار زبان عبارت، قسمي ا  - ١

  ).٥: ١٣٧٣ (نويا،  بدون گفتن آنها
  است.غني انتخاب شده -شواهد و نشاني آنها از چاپ تصحيح قزويني - ٢
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هاي اسميِ موجود در بنـد، تحقـق و گرفته، در گروهمشاركان آن است. مشاركانِ فرآيندِ صورت

كند. بدان سبب كـه در ، فرآيند را بازنمايي ميشدهبندِ مشخص  ود دريابند و فعل موجظهور مي

اي مشـاركان هاي نشـانههاي آن، نوع فرآيند و ساحتها و زيربخشبخش تجزيه و تحليل داده

تر شـواهد شـعري، است، در جهت تحليـل دقيـقبندي و تفكيك شدهفرآيند دقيقاً روشن، دسته

، بر اساس آنها مشـخص شدهدر بندهاي نمايانيِ مورد نظر  اكلمات و عباراتي كه ساحت نشانه

شود. به علت محدوديت حجم مقاله و تعـداد زيـاد ابيـات در است، با «گيومه» برجسته ميشده

شود كه ممكن است براي همـة كل مقاله، صرفاً به توضيح دربارة شواهد و بندهايي پرداخته مي

  خوانندگان روشن و شفاف نباشند.

  لـــيكن «صـــوفي صـــومعة عـــالم قدســـم» 
  

ــان اســت حوالتگــاهم    ــر مغ ــا دي   )٦، ب٣٦١(غحالي
  

  ، وز مي چو حافظ تايبماز وي «غايبم»با آنكه  
  

ــه   ــان گ ــس روحاني ــيدر مجل ــامي م ، ٣٤٤زنم (غگاه ج

  )٧ب
  

بيت اول، صوفي صومعة عالم قدس   ١شده در مصراع  در شواهد فوق، محمول بندِ مشخص

بودن از وي(حضرت حـق) يـا غيبـت بيت دوم، غايب  ١شده در مصراع  خصو محمول بندِ مش

  آيند.  است كه از واژگان و اصطلاحات متعلق به ساحت عرفان و تصوف به شمار مي

هاي مرتبط بـا سـاحت با توجه به نمودار فوق حافظ كمترين ارتباط را ميان خود و شاخص

مسـلكانش در نوعـان و همهاي خود يا همويژگيعقل، دنيا و شريعت برقرار كرده، به توصيف  

يـابيم هاي مـذكور، درمياست. با دقت در كميت و كيفيت وصـفرابطه با اين مقولات پرداخته

هاي عرفاني خود، در اين موارد اندك نيز، آنها را در توجهي به اين مقولات در غزل حافظ با بي

  است:خدمت ديدگاه عرفاني خويش به كار برده

باشد حكايت  چه  اين  شراب  انكار  و    من 
  

  ) ١، ب١٥٨(غ  غالباً اين قدرم «عقل و كفايت» باشد 
  

سدره  شاهباز  بلندنظر  اي    نشين كه 
  

  ) ٤، ب٣٧(غ  آباد» استنشيمن تو نه اين «كنج محنت  
  

كه   الله  خويش»حاش  طاعت  «معتقد    نيم 
  

  ) ٤، ب ٣٤٠نوشم (غ گه قدحي مي اين قدر هست كه گه  
  

  . نشانگرهاي ساحت عرفان و تصوف٥-١-١-١-١-١-٢

ها، احوال، مراتب و راه و رسم مطـرح در حافظ از طريق فرآيند ربطي به توصيف شخصيت

هاي مـورد نظـر حـافظ، ترين شخصـيتپـردازد. عمـدهتصوف و عرفان، از منظـر خـويش مي

بـا توصـيفات مثبـت و  درويشان، سالكان يا رهروان، صوفيان، رندان و پير مغان هستند. حـافظ

كنـد و دو قطـب منفي پيرامون آنها، تمايزي آشكار بين سالكان راسـتين و دروغـين مطـرح مي
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آورد كه در يك سوي آن، رند و پير مغان و در سوي ديگر، صـوفي شخصيتي برجسته پديد مي

  گيرد:قرار مي

  غش باشدنقد «صوفي» نه همه صافي بي
  

  ) ١، ب ١٥٩باشد (غ كه مستوجب آتش    اي بسا «خرقه» 
  

  به مي سجاده رنگين كن گرت پير مغان گويد
  

  ) ٤، ب١ها (غخبر نبود ز راه و رسم منزل كه «سالك» بي  
  

گيري از فرآيند ربطي، مفاهيمي عرفـاني هاي فوق، حافظ با بهرهعلاوه بر توصيف شخصيت

  كشد:را به تصوير مي

  در «مذهب طريقت خامي» نشان كفر است
  

  ) ٤، ب ٤٣٤طريق دولت چالاكي است و چستي (غآري  
  

  «سرّ خدا» كه در تتق غيب منزوي است
  

  ) ٦، ب ٣٧٥اش نقاب ز رخسار بركشيم (غ مستانه 
  

بيت اول، حامل، خامي در مذهب طريقت است كه از مفاهيم ساحت عرفـان و ١در مصراع  

  تصوف است.

  . نشانگرهاي ساحت عشق و دلدادگي٥-١-١-١-١-١-٣

توانند نقشي مكمل براي نشانگرهاي ساحت عرفـان و تصـوف نشانگرهاي اين ساحت، مي

ايفا كنند و با تلفيق دو سـاحت عرفـان و عشـق، سـهم حـاملان سـاحت عرفـان و تصـوف را 

بيفزايند. حافظ از طريق فرآيند ربطي، اوصافي چند را به حاملان اصلي ساحت دلدادگي؛ يعنـي 

دهد و به توصيف حقيقـت مابين آنها نسبت ميوال و روابط فيدل، عشق، عاشق، معشوق و اح

  پردازد.عشق و احوال آن، از منظر خويش مي

  «آشنايان ره عشق» در اين بحر عميق 
  

  ) ٨، ب٤٢٣غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده (غ 
  

  «جــمال يــــــار» ندارد نقــاب و پرده ولي 
  

  ) ٧، ب ١٤٤(غغبار ره بنشان تا نظر تواني كرد  
  

  . نشانگرهاي ساحت شريعت٥-١-١-١-١-١-٤

هاي شرعي شاعر و نگاه هنري و عرفـاني وي بـه توصيفات حافظ از اين نشانگرها، ديدگاه

  سازد.شريعت را نمايان مي

  و من و مستي و نياز  و «نماز»و عجب «زاهد» 
  

  ) ٣، ب  ١٥٩(غ تا «تو» را خود ز ميان با كه عنايت باشد  

  يكده خواهيم تافت زين مجلسعنان به م
  

  ) ٧، ب ٣٩٣(غ عملان» واجب است نشنيدن «وعظ بي كه  
  

  

با توجه به معني كامل بيت اول، «تو» در مصراع دوم، خداوند است كه معبود مشترك زاهـد 

و حافظ است؛ بنابراين خداوند نيز نشانة صريح ساحت شريعت است و به همـين دليـل، زيـر 
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است. تو يا خداوند مشارك فرآيند است و فرآيند، عنايت او به مصراع دوم نيز خط كشيده شده

  ست.زاهد يا حافظ ا

  اي. نشانگرهاي بزمي و ميخانه٥-١-١-١-١-١-٥

اي، ايـن نشـانگرها با احتساب معـاني اشـاري بـراي مشـاركان حامـل نشـانگرهاي ميخانـه

توانند به سهم نشانگرهاي ساحت عرفان و تصوف بيفزايند. با اين حال در محـدودة خـاص مي

  اند:خود نيز، در خدمت توصيفات عرفاني حافظ، به كار رفته

  ين همه «عكس مي» و نقش نگارين كه نمود ا
  

،  ١١١يك «فروغ رخ ساقي» است كه در جام افتاد (غ ض

  ) ٣ب
  

  فروغ توستسعادت  ز آنجا كه «فيض جام»
  

  ) ٢، ب٣١٣شدي نماي ز ظلمات حيرتم (غبيرون ض
  

  

  . نشانگرهاي ساحت عقل و سياست٥-١-١-١-١-١-٦

كمترين سهم مشاركان فرآيند ربطي، به حاملان نشانگر ساحت عقل و سياست تعلـق دارد.  

داند يا اعتباري ناچيز براي اعتبار ميدر اين سهم ناچيز هم، حافظ در بيشينة موارد، يا آنها را بي

 آنها قائل است:

  ما را ز منع عقل مترسان و مي بيار 
  

  ) ٣، ب٧٢(غ يست در ولايت ما هيچ كاره ن  «شحنه» كآن  ض

  «صحبت حكام» ظلمت شب يلداست 
  

  ) ٣، ب ٢٣٢نور ز خورشيد جوي بو كه برآيد (غ  ض
  

اشاره دارد. حافظ عقل را به شـحنه   بيت اول، به «عقل» در مصراع اول   ٢«شحنه» در مصراع  

  است.تشبيه كرده

  . فرآيند ذهني٥-١-١-٢

ذهنـي، سـاختار زبـاني نشـانداري را پديـد حجم بالا و تأكيد بسيار بـر اسـتفاده از فرآينـد  

است كه با ساختار عرفان و ابعاد آميختة نظري و عملـي آن، تناسـب كامـل دارد. عرفـان آورده

ماهيتاً مكتبي فكري و نظري است كه به شيوة كشف و شهود و اشراق، به بررسي شناخت حق، 

تـي خـود يعنـي تصـوف، فكـر، پردازد و با جنبة عملـي و تربيحقايق امور و اسرار آفرينش مي

سـازد سـينا بـه عـالم قـدس جبـروت متوجـه مياحساس، ضمير و باطن آدمي را به تعبيـر ابن

). بـا ايـن وصـف، ميـزان فراوانـي فرآينـد ذهنـي در ١٧-١٣:  ١٣٩٢فرد،  (دهباشي و ميربـاقري

  شدة حافظ با گفتمان عرفاني او كاملاً هماهنگ است.هاي بررسيغزل 
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  كان فرآيند ذهني. مشار٥-١-١-٢-١

گانة نشانگرهاي فرآيند ذهني و توزيع فراواني آنهـا، در نمـودار ذيـل قابـل بندي ششطبقه

  ملاحظه است:

  
  : توزيع فراواني نشانگرهاي مربوط به مشاركان فرآيند ذهني٤نمودار 

  

  . حسگرها٥-١-١-٢-١-١

  مسلكان او نوعان يا هم. حافظ و هم٥-١-١-٢-١-١-١

هـاي ترين مشـارك فرآينـد ذهنـي در غزل ودار فـوق شـخص شـاعر، اصـليبا توجه به نم

شده است كه در نقش حسگر يا مـدرك، افكـار، احساسـات و ادراكـات خـود پيرامـون بررسي

هاي مذكور و ميزان پراكندگي آنها در نمـودار دارد. پديدهها و اموري مختلف را اظهار ميپديده

  زير نمايان است:
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 شدة حافظ در فرآيند ذهنيهاي ادراك پراكندگي پديده : ميزان ٥نمودار 

  

دهـد حـافظ شدة شخص حافظ در نمودار فوق، نشان ميهاي ادراكنگاهي به بسامد پديده

هاي مرتبط با ساحت عشق و در بالاترين حجم، به بيان افكار و احساسات خود، پيرامون پديده

  است:عرفان و تصوف پرداخته

  جانان» ديدن نظر پاك تواند «رخ 
  

  ) ٦، ب ١٣٦كه در «آيينه» نظر جز به صفا نتوان كرد (غ  ض
  

  در «خرقه» از اين بيش منافق نتوان بود
  

  ) ٥، ب٣٧١بنياد از اين «شيوة رندانه» نهاديم (غ ض
  

  ز «مشكلات طريقت» عنان متاب اي دل 
  

  ) ٣، ب٢٥٩كه مرد راه نينديشد از نشيب و فراز (غ ض
  

بيت اول، آيينه با معني استعاريِ معـادل بـا  ٢اول، رخ جانان و در مصراع بيت    ١در مصراع  

بيـت   ١بيت دوم و در مصراع    ٢و    ١رخ جانان، پديدة مرتبط با ساحت عشق است. در مصراع  

هاي مـرتبط بـا سـاحت عرفـان و تصـوف سوم، خرقه، شيوة رندانه و مشكلات طريقت، پديده

  هستند.

دهنـد، بـه فكـار، احساسـات و ذهنيـات حـافظ را نشـان ميهايي كه اكمترين حجم پديده

  هاي ساحت شريعت، دنيا، علم و عقل تعلق دارد:پديده

  جنگ «هفتاد و دو ملت» همه را عذر بنه
  

  ) ٤، ب١٨٤چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند (غ ض
  

  «طاق و رواق مدرسه» و «قال و قيل علم» 
  

  ) ٢، ب ٣٦٥ايم (غ نهادهرو در راه جام و ساقي مه  ض
  

  مرا به «كار جهان» هرگز التفات نبود 

  «هزار حيله برانگيخت حافظ از سر فكر» 
  

  ) ٥، ب٢٢رخ تو در نظر من چنين خوشش آراست (غ ض

  ) ٩، ب١٦٨در آن هوس كه شود آن نگار رام و نشد(غ
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حديث تفرقـه بيت اول، به معني دين و آيين است و هفتاد و دو ملت به    ١ملت در مصراع  

بيت چهارم، با فكر و انديشه هزار حيله و چارة عاقلانـه بـرانگيختن و   ١اشاره دارد. در مصراع  

  كاربردن، پديدة مربوط به ساحت عقل است.به

  . نشانگرهاي ساحت عرفان و تصوف ٥-١-١-٢-١-١-٢

ون هايي چـحافظ از طريق فرآيند ذهني، افكار، ادراكات و ذهنيـاتي چنـد را بـه شخصـيت

  كند.  دهد يا از آنها توقع دارد و يا به آنها توصيه ميعارف، سالك، صوفي و ... نسبت مي

  حقا كزين غمان برسد مژدة امان 
  

  ) ٣، ب١٨٦(غ  گر «سالكي» به عهد امانت وفا كند ض
  

  عكس روي تو چو در آينة جام افتاد
  

  ) ١، ب١١١(غ «عارف» از خندة مي در طمع خام افتاد ض
  

  . نشانگرهاي ساحت عشق و دلدادگي٥-١-١-٢-١-١-٣

با اين فرآيند، افكار، احساسات و ذهنياتي را به حسگران اصلي ساحت دلدادگي نيز نسـبت 

  كند.دهد يا از آنها توقع دارد و يا به آنها توصيه ميمي

،  ٣٠(غ وضو ببست احرام طوف كعبة «دل» بي ض  آنكه عشق نورزيد» و وصل خواست حافظ «هر  

  ) ٧ب
  

  «بيدلي» در همه احوال خدا با او بود
  

  ) ٦، ب ١٤٣كرد(غ ديدش و از دور خدا را مي «او» نمي  ض

  

بيت دوم به بيدل در مصراع اول اشاره دارد كـه بـه معنـي عاشـق و دلـداده   ٢او در مصراع  

  است.

  . نشانگرهاي ساحت شريعت٥-١-١-٢-١-١-٤

هايي هايي را به شخصـيتها و نگرشاندك، انديشهحافظ از طريق اين فرآيند و در حجمي 

كند كه در همـة مـوارد، انديشـه، تفكـر و دهد يا به آنها توصيه مياز ساحت شريعت اسناد مي

  داند:برد و آنها را مردود ميها را، زير سؤال ميذهنيات آن شخصيت

  «زاهد» ار رندي حافظ نكند فهم چه شد
  

  ) ١٠، ب ١٩٣آن خوانند (غ ديو بگريزد از آن قوم كه قر ض
  

  الحاج» كه تو جلوه بر من مفروش اي «ملك 
  

  ) ٢، ب٣٥٧بينم (غخدا مي بيني و من خانهخانه مي ض
  

  . نشانگرهاي ساحت ميخانه، عقل و سياست٥-١-١-٢-١-١-٥

هاي عقـل اي با مجموع حسگران نشانههاي ميخانهشده، حسگران نشانههاي بررسيدر غزل 

تواننـد بـه اي، با احتساب معـاني اشـاري، ميهاي ميخانهو سياست، سهمي يكسان دارند. نشانه
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آيند. با اين وصف، كمترين سـهم حسابهاي عرفاني افزوده شوند و در شمار آنها بهسهم نشانه

فرآيند ذهني، به حسگران ساحت عقل و سياست تعلق دارد. در اين سهم نـاچيز نيـز، مشاركان  

حافظ يا اعتباري براي آنها قائل نيست يا اعتبار آنهـا را بـه نزديكـي بـا عشـق و عرفـان منـوط 

  داند:مي

  خواست كز آن شعله چراغ افروزد «عقل» مي 
  

  ) ٣، ب ١٥٢برق غيرت بدرخشيد و جهان بر هم زد (غ ض
  

  اي كه ره عقل و فضل نيستكارخانهدر 
  

  ) ٥، ب١٨٦راي» فضولي چرا كند (غ«فهم ضعيف  ض
  

  طلبندروي مقصود كه «شاهان» به دعا مي 
  

  ) ٨، ب ٤٩مظهرش آينة طلعت درويشان است (غ ض
  

  

  «محتسب» شيخ شد و فسق خود از ياد ببرد
  

  ) ٤، ب١٧٨قصة ماست كه در هر سر بازار بماند (غ ض
  

  . فرآيند مادي٥-١-١-٣

شـده، بيـانگر هاي بررسيبسامد بالاي فرآيندهاي مادي و نقش معنايي مشاركان آن در غزل 

هاي عشـق، عرفـان آن است كه حافظ اشخاص و عناصري را كه عمدتاً به شخص او و ساحت

دانـد و مختصـات آنهـا را بـه اتصـاف صـفات يـا و ميخانه تعلق دارند، داراي قدرت عمل مي

انگـارد. حجـم بـالا و تأكيـد بسـيار بـر اسـتفاده از راكات و احساسات صـرف محـدود نمياد

اسـت كـه مشخصـاً بـا فرآيندهاي مادي در زبان حافظ، ساختار زباني نشانداري را پديـد آورده

گيري از فرآيندهاي مادي، بازنمايي امـور، ساختار تصوف و بعد عملي عرفان تناسب دارد. بهره

سـازد تر و درنتيجه باورپذيرتر ميتر، ملموساي جهان بيرون و درون را واقعيوقايع و رخداده

) و حافظ از اين ابزار در حجمـي وسـيع و تقريبـاً مشـابه بـا فرآينـدهاي ٢٠١: ١٣٩٤(سلطاني،  

است تا امور و رخدادهاي بازگوشده در گفتمان عرفاني خـويش را از ربطي و ذهني بهره گرفته

هني خارج سازد و به قلمرو اعمال واقعي و ملموس وارد گرداند. وي از سطح و لاية نظري و ذ

تـر و باورپـذيرتر سـاخته، اجتمـاع اين طريق، گفتمان عرفـاني خـويش و بازنمـايي آن را عيني

  است.سطوح و ابعاد نظري و عملي عرفان را در زبان خويش عينيت بخشيده

  . مشاركان فرآيند مادي٥-١-١-٣-١

شانگرهاي فرآيند مـادي و ميـزان پراكنـدگي آنهـا در نمـودار ذيـل قابـل گانة نطبقات شش

  ملاحظه است:  
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 : ميزان پراكندگي نشانگرهاي مربوط به مشاركان فرآيند مادي ٦نمودار 

  

  گرها. كنش٥-١-١-٣-١-١

  مسلكان اونوعان يا هم. حافظ و هم٥-١-١-٣-١-١-١

نوعـان و يـا انجـام اعمـالي را توسـط خـود يـا همشاعر با مشاركت بالا در فرآيند مـادي،  

گيـرد كـه ها در پـنج حـوزة معنـايي جـاي ميكند. اين اعمال و كنشمسلكان خود، بيان ميهم

 توزيع فراواني آنها در نمودار زير نمايان است.

هاي حافظ پيرامون ساحات عرفان، ميخوارگي و دلـدادگي در ابيـات زيـر شواهدي از كنش

  نمايان است:

  بريم خيز تا «خرقة صوفي» به خرابات 
  

،  ٣٧٣(غ بريم«شطح و طامات» به بازار خرافات  ض

  ) ١ب
  

  به «ميكده» حافظ كه بر تو عرضه كنم  بيا
  

  ) ١٠، ب٤٢١(غ هزار صف ز دعاهاي مستجاب زده ض
  

  نه قدميپيشبه عزم «مرحلة عشق» 
  

  ) ٥، ب ١٤٤(غ سفر تواني كرد كه سودها كني ار اين ض
  

با توجه به نمودار بالا كمترين اعمال حافظ در فرآيند مادي، به ساحت شريعت، دنيا و عقل 

هاي مـذكور در توجهي حـافظ بـه سـاحتتعلق دارد كه همين بسامد و موارد ناچيز، بيانگر كم
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كنـد كـه نشـانة هـايي را بيـان ميزبان عرفاني خويش است. حافظ در سـاحت شـريعت، كنش

  مداري و عبور او از ظاهر شريعت و درافتادنش با متشرعان ظاهرساز است:عتشري

  طلبي چون حافظخيزي و سلامت صبح
  

  ) ٩، ب ٣١٩(غ  كردمهمه از «دولت قرآن»   كردمهر چه  ض
  

  افتادم من ز «مسجد» به خرابات نه خود 
  

  ) ٥، ب١١١اينم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد (غ ض
  

  

  
  هاي شخص حافظ در فرآيند مادي هاي مرتبط با كنش توزيع فراواني ساحت: ٧نمودار 

  

پـردازد، هاي خويش پيرامون دنيا، عقل و علـم ميحافظ در بيشينة مواردي كه به بيان كنش

  دارد:قدري آنها را در منظر خويش، بيان مينگاه منفي خود به اين ساحات و بي

  پدرم روضة رضوان به دو گندم بفروخت
  

  ) ٦، ب ٣٤٠(غ  نفروشممن چرا «ملك جهان» را به جوي  ض

  حافظ نشينيبر در «مدرسه» تا چند 
  

  ) ٩، ب ٣٦٨خيز تا از در ميخانه گشادي طلبيم (غ  ض
  

  توشه از مي «عقل» را ره  نهادم
  

  ) ٢، ب٤٢٨(غ كردم روانهز شهر هستيش  ض
  

  . نشانگرهاي ساحت عشق و دلدادگي٥-١-١-٣-١-١-٢

هايي را به اشخاص و عناصـر اصـلي سـاحت دلـدادگي حافظ از طريق فرآيند مادي، كنش

هاي مشابه و مشترك آنها در كليت ادبيات تغزلي است. در غزل تلفيقي، دهد كه كنشنسبت مي

هاي ساحت عرفـان اسـت. هاي آنها قابل تلفيق با اشخاص و كنشاشخاص اين ساحت و كنش

ژگان تغزلي كاربردي گسترده دارنـد و تنهـا تفـاوت غـزل عشـقي و در زبان اشاري عرفاني، وا



 ٥١                                             تحليل انتقادي گفتمان عرفاني در غزليات حافظ                              هم         چهارد سال  
 

عرفاني در اين حوزه، تفاوت معشوق است؛ معشوق زميني و معشوق آسـماني. كنشـگران ايـن 

  اند:شدههاي آنها در ابيات ذيل با كشيدن خط مشخصساحت و كنش

  حافظ خواهد سپردبه دست طوفان  «عشقت»
  

،  ٤٣٥شتي كه جستي (غ چون برق از اين كشاكش پنداض

  ) ٧ب
  

  آورد ميوقت سحر بويي ز زلف يار  «صبا»
  

  ) ١، ب١٤٦(غ آورددر كار مي دل شوريدة ما را به بو ض
   

آور عاشقان است؛ صبا در بيت دوم، نسيم سحرگاهي است كه در ادبيات تغزلي، پيك و پيام

  شود.بنابراين به ساحت عشق و دلدادگي مرتبط مي

  . نشانگرهاي ساحت عرفان و تصوف٥-١-١-٣-١-١-٣

هاي اصـلي ايـن هـاي مثبـت و منفـي شخصـيتحافظ از طريق اين فرآيند و با ذكـر كنش

كنـد و دو قطـب شخصـيتي ساحت، تمايزي آشكار بين سالكان راستين و دروغـين مطـرح مي

هل دنيا و ظـاهر آورد كه در يك سوي آن، اهل دل و باطن و در سوي ديگر، ابرجسته پديد مي

  گيرد.قرار مي

  دهد كس لب را آبي نمي «رندان» تشنه 
  

  ) ٣، ب٩٤از اين ولايت (غ  شناسان» رفتندولي گويي « ض
  

  باشند  رندان قلندر»بر در ميكده «
  

  ) ٣، ب٤٨٨افسر شاهنشاهي (غ دهندو  ستانندكه  ض
  

  اي. نشانگرهاي بزمي و ميخانه٥-١-١-٣-١-١-٤

فرآيند مادي، اعمالي را به اشخاص و عناصر اصلي سـاحت ميخانـه نسـبت حافظ از طريق  

دهد كه اين اعمال نيز، اعمال مشابه و مشترك كنشگران سـاحت ميخانـه در كليـت ادبيـات مي

هاي آنها قابل تلفيـق بـا اشـخاص و تغزلي است. در غزل تلفيقي، اشخاص اين ساحت و كنش

ي عرفـاني، واژگـان تغزلـي سـاحت ميخانـه نيـز هاي ساحت عرفان است. در زبان اشـاركنش

بودن اشـخاص و عناصـر، تفـاوت آنهـا را معنـا بودن يا عرشيكاربردي گسترده دارند و زميني

 بخشد.مي

  تا به چند تعللدر گردش «ساغر»  «ساقيا»
  

  ) ٧، ب ٢٧٦دور چون با عاشقان افتد تسلسل بايدش(غ ض
  

  آن «مطرب»  زدمي بود كه در پرده  «ساز»چه 
  

  ) ٩،ب ٢٢كه رفت عمر و هنوزم دماغ پر ز هواست (غ ض
  

 
 
 

  . نشانگرهاي ساحت شريعت٥-١-١-٣-١-١-٥
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انـد از: خداونـد، هاي عرفاني تحت بررسي، عبارتترين كنشگران اين ساحت در غزل عمده

مگي در خدمت ديـدگاه و اهل ملكوت، زاهد و واعظ. اعمال منتسب به كنشگران مذكور نيز ه

  است.زبان عرفاني حافظ قرار گرفته

در «محراب و منبر» جلوه كاين  «واعظان»

  كنندمي

  كنندميآن كار ديگر  روندميچون به خلوت  ض

  ) ١، ب١٩٩(غ
  

  مدد فرمايدار باز  القدس»فيض «روح
  

  ) ٩، ب ١٤٢(غ كردديگران هم بكنند آنچه مسيحا مي ض
  

  . نشانگرهاي ساحت عقل ٥-١-١-٣-١-١-٦

نبـودن توجهي حافظ به ساحت عقل و ملحوظسهم ناچيز كنشگران ساحت عقل، بيانگر بي

  آن در نگرش عرفاني اوست. عقل در عرفان راهبرنده است ولي رساننده نيست.

  گر به نزهتگه ارواح برد بوي تو باد 
  

  ) ٩، ب١٩٣(غ افشانندبه نثار و جان گوهر هستي  «عقل»  ض
  

  . فرآيند كلامي٥-١-١-٤

اسـت. حافظ در مقايسه با فرآيندهاي اصلي، از فرآيند كلامي در سطحي وسيع بهـره نگرفته

گفتن و بر اين اساس، حافظ در بازنمايي گفتمان عرفـاني، نقشـي مهـم و پررنـگ بـراي سـخن

شده در مشي عرفـان وت سفارشتواند با خاموشي و سكتعامل گفتاري قائل نيست. اين امر مي

شـده، سـاختار هاي بررسيو تصوف مرتبط باشد؛ لذا حجم اندك فرآيندهاي كلامي نيز در غزل 

  ها و اهداف ايدئولوژيك حافظ دلالت دارد.زباني نشانداري است كه بر گرايش

  . مشاركان فرآيند كلامي٤-١-١-١-٥

پراكنـدگي آنهـا در نمـودار ذيـل قابـل گانة مشاركان فرآيند كلامي و ميزان  بندي ششطبقه

            ملاحظه است:

  ها. گوينده٥-١-١-٤-١-١

  مسلكان اونوعان يا هم. حافظ و هم٥-١-١-٤-١-١-١

ها و تبادلات كلامي حافظ و توزيع فراواني آنها در نمـودار زيـر مشـهود حوزة معنايي گفته

  است:
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  نشانگرهاي مربوط به مشاركان فرآيند كلامي : ميزان پراكندگي ٨نمودار 

  

  
  هاي مرتبط با تبادلات گفتاري حافظ در فرآيند كلامي : توزيع فراواني ساحت٩نمودار 

  

با توجه به نمودار فوق، بيشترين تبادلات كلامي حافظ بـه سـاحت عرفـان تعلـق دارد كـه 

سـاحت عرفـان را گسـترش  تلفيق آن با ساحات عشق و بزم در غزل تلفيقي، تبادلات گفتـاري

ها و تبادلات كلامي حافظ در سه حوزة معنايي مذكور، به ترتيب بسامد، در ابيات دهد. گفتهمي

 ذيل نمايان است:

  



 ٢٨پياپي  / ٨هاي خراسان دانشگاه فردوسي مشهد                       شمارة  شناسي و گويش مجلة زبان                                  ٥٤
 

  . تبادلات كلامي مرتبط با ساحت عرفان و تصوف٥-١-١-٤-١-١-١-١

  اند صفتم داشتهدر پس آينه طوطي
  

  ) ٢ب  ،٣٨٠(غ گويممي آنچه «استاد ازل» گفت بگو  ض
  

  معرفت» نشينيتا فضل و عقل بيني «بي 
  

  ) ٥، ب٤٣٤«خود را مبين» كه رَستي (غ بگويمات يك نكته ض
  

  . تبادلات كلامي مرتبط با ساحت عشق و دلدادگي٥-١-١-٤-١-١-١-٢

  گفتم روز اول كه سر «زلف» تو ديدم 
  

  ) ٨، ب٧٠كه پريشاني اين «سلسله» را آخر نيست (غ  
  

  و از گفتة خود دلشادم  گويمميفاش 
  

  ) ١، ب٣١٧«بندة عشقم» و از هر دو جهان آزادم (غ 
  

بيت اول، ايهام دارد: هم با معنيِ استعاري، به زلف زنجيرمانند معشـوق   ٢سلسله در مصراع  

: ١٣٨٤در مصراع اول اشاره دارد هم به معني سلسله و گـروه عاشـقان اسـت (برزگـر خـالقي،  

  گيرد.ورزي و دلدادگي تعلق ميساحت عشق)؛ لذا به ١٩٦

  . تبادلات كلامي مرتبط با ساحت بزم و ميخوارگي٥-١-١-٤-١-١-١-٣

  گويمميسرم خوش است و به بانگ بلند 
  

  ) ١، ب ٣٧٩جويم (غ كه من نسيم حيات از «پياله» مي  
  

  كه خاك در «ميخانه» مبوي گفتحافظم 
  

  ) ٧، ب ٣٨٠بويم (غ كه من مشك ختن مي  مكن عيبگو  
  

  . نشانگرهاي ساحت عشق و دلدادگي٥-١-١-٤-١-١-٢

  بلند  كندندا مي  ساقي بيا كه «عشق» 
  

  ) ٨، ب ٢٤٣(غ  شنيدقصة ما هم ز ما  گفتكآنكس كه  
  

  در گوشة سلامت مستور چون توان بود
  

  ) ٥، ب٤٣٥رموز مستي (غ گويدتا «نرگس» تو با ما  
  

بيــت دوم، اســتعاره از چشــم معشــوق اســت؛ بنــابراين بــه ســاحت  ٢نــرگس در مصــراع 

  شود.ورزي مرتبط ميعشق

  . نشانگرهاي ساحت عرفان و تصوف٥-١-١-٤-١-١-٣

  داد اين «دولت» مژدة  «هاتف» آن روز به من 
  

  ) ٦، ب ١٨٣كه بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادند (غ   
  

  نگفتدا» كه «عارف سالك» به كس  «سرّ خ
  

  ) ٤، ب٢٤٣فروش از كجا شنيد (غدر حيرتم كه باده 
  

بيت اول، به معني سروش عالم غيب است. دولت در همان مصراع، بـه   ١هاتف در مصراع  

بختي و سعادت است و با توجه به ابيات پيشين اين بيت، مقصـود از «ايـن دولـت»، معني نيك

برات عرفاني و تجليـات ذات و صـفات حضـرت حـق اسـت كـه نصـيب شـاعر دريافتن تازه

 گيرند.  و به ساحت عرفان و تصوف تعلق مياست. لذا هاتف و دولت، هر دشده
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  . نشانگرهاي ساحت شريعت٥-١-١-٤-١-١-٤

  فريبي چو طفلان تا كي اي «زاهد» 
  

  ) ٣، ب ٣٣٢به سيب بوستان و شهد و شيرم (غ  
  

  شنو نه از «واعظ» حديث عشق ز حافظ 
  

  ) ٨، ب١٣١اگرچه صنعت بسيار در عبارت كرد (غ 
  

  اينشانگرهاي بزمي و ميخانه. ٥-١-١-٤-١-١-٥

  شنيدم ز «ساقي» كمان ابرو 
  

    )٤،ب ٤٢٨كه اي تير ملامت را نشانه (غ 
  

  خواهيسحرم هاتف «ميخانه» به دولت 
  

  ) ١، ب٤٨٨بازآي كه ديرينة اين درگاهي (غ گفت 
  

  

 . نشانگرهاي ساحت عقل و علم٥-١-١-٤-١-١-٦

  عقل» گفت آمد خروشي «صبحدم از عرش مي 
  

  ) ٨، ب ١٩٩كنند(غقدسيان گويي كه شعر حافظ از بر مي 
  

  «حكيم» به رندي و بدنامي اي   عيبم مكن
  

  ) ٤، ب٣١٣كاين بود سرنوشت ز ديوان قسمتم (غ 
  

  فرآيند وجودي .٥-١-١-٥

  . مشاركان فرآيند وجودي٥-١-١-٥-١

موجـود و هاي عرفـاني حـافظ بـا دو نقـش معنـايي  مشارك اصلي فرآيند وجودي در غزل 

هـاي ناموجود، قابل تقسيم و بررسي است. موجودها و ناموجودهاي عمده و قابل اعتنـاي غزل 

بندي و حوزة معنايي هر يك را مشخص كرد. ميـزان اي طبقهدستة نشانه  ٤توان در  حافظ را مي

  پراكندگي اين نشانگرها در نمودار ذيل قابل ملاحظه است:

  
  انگرهاي مربوط به مشاركان فرآيند وجودي : ميزان پراكندگي نش١٠نمودار 
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  . موجودها٥-١-١-٥-١-١

  . نشانگرهاي ساحت عرفان و تصوف٥-١-١-٥-١-١-١

  پوشان» پير گلرنگ من اندر حق «ازرق 
  

  ) ٨، ب٢٠٣بود (غ هاحكايت رخصت خبث نداد ارنه  
  

  

  ).٥٠٦:  ١٣٨٤پوشان كنايه از صوفيان است (برزگر خالقي، ازرق

  . نشانگرهاي ساحت عشق و دلدادگي ٥-١-١-٥-١-١-٢

  در ازل پرتو حسنت ز تجلي دم زد 
  

  ) ١، ب ١٥٢پيدا شد و آتش به همه عالم زد (غ «عشق» 
  

  . نشانگرهاي ساحت شريعت٥-١-١-٥-١-١-٣

  دهند آنجا كه كار «صومعه» را جلوه مي 
  

  ) ٤، ب٦٣هست (غ  «ناقوس دير راهب و نام صليب» 
  

  اي. نشانگرهاي بزمي و ميخانه٥-١-١-٥-١-١-٤

اند ز ها» همه در جوش و خروش «خم 

  «مستي» 
  

،  ٤٠حقيقت نه مجاز است (غ آن «مي» كه در آنجاستو  

  )  ٢ب
  

  . ناموجودها٥-١-١-٥-١-٢

  . نشانگرهاي ساحت عرفان و تصوف٥-١-١-٥-١-٢-١

  به رحمت سر زلف تو واثقم ورنه 
  

  ) ٦، ب٣٩٣چو نبود از آن سو چه سود كوشيدن (غ  «كشش» 
  

كشش يا جذبه اصطلاحي عرفاني است به معني تقرب بنده به سوي حق بدون رنج و سعي 

  ).٢٨٥:  ١٣٧٨و كوشش در طي منازل كه به اقتضاي عنايت خداوند است (سجادي،  

  . نشانگرهاي ساحت عشق و دلدادگي٥-١-١-٥-١-٢-٢

  نيست كنارهچش راهي است راه «عشق» كه هي
  

  ) ١، ب٧٢نيست (غ  چارهآنجا جز آنكه جان بسپارند  
  

  . نشانگرهاي ساحت شريعت٥-١-١-٥-١-٢-٣

  ) ٦، ب ٢٠٨(غ نبود عصمت در آن خانه كه   خيرنبود    نبود «كعبه» و «بتخانه» يكي است  طهارت»چون «
  

  اي. نشانگرهاي بزمي و ميخانه٥-١-١-٥-١-٢-٤

  خرابات» و حق صحبت اوبه جان «پير 
  

  ) ١، ب٤٠٥(غ جز هواي خدمت اوكه نيست در سر من  
  

اي و احتساب مجموع موجودها و ناموجودهاي ساحت عرفـان، گيري از دانش زمينهبا بهره

اند، نحـوة عمـل فرآينـد عشق و ميخانه كه ابزار زبان اشارت عرفاني و پديدآورندة غزل تلفيقي
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اي ديگـر كـه از ايـن وجودي در القاي مقاصد عرفاني زبان حافظ قابـل مشـاهده اسـت. نكتـه

شود، نگـاه انتقـادي حـافظ بـه افـرادي مشـخص از سـاحت اندار دريافت ميساختار زباني نش

  شريعت است.

  فرآيند رفتاري .٥-١-١-٦

  . مشاركان فرآيند رفتاري٥-١-١-٦-١

بندي شده و توزيع فراوانـي آنهـا اي طبقهدستة نشانه  ٤رفتارگران غزليات عرفاني حافظ در  

  در نمودار ذيل قابل ملاحظه است:

  
  توزيع فراواني نشانگرهاي مربوط به مشاركان فرآيند رفتاري:  ١١نمودار 

  

  مسلكان اونوعان يا هم. نشانگرهاي شخص حافظ و هم٥-١-١-٦-١-١

گيـرد و ميـزان شده، در چهار حـوزة معنـايي جـاي ميهاي بررسيرفتارهاي حافظ در غزل 

  پراكندگي آن در نمودار زير مشهود است:
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  هاي مرتبط با رفتارهاي حافظ در فرآيند رفتاري ساحت : ميزان پراكندگي ١٢نمودار 

  

شده، در شواهد ذيـل قابـل ملاحظـه چهارحوزة معنايي رفتارهاي حافظ در غزليات بررسي

  است:

  . رفتارهاي مرتبط با ساحت عشق و دلدادگي٥-١-١-٦-١-١-١

  حافظ چو نافة «سر زلفش» به دست توست
  

  ) ١٠، ب٦٢٢ارنه باد صبا را خبر شود (غ دم دركش 
  

  عمري گذشت تا به اميد اشارتي
  

  ) ٤، ب٣٦٥(غ ايم چشمي بدان «دو گوشة ابرو» نهاده  
  

  . رفتارهاي مرتبط با ساحت دنياداري٥-١-١-٦-١-١-٢

  مروت دنيا»بر در «ارباب بي 
  

  ) ٤، ب٢٣٢كه خواجه كي به در آيد (غ نشينيچند   
  

  آب رخ خود بر «در هر سفله» مريز حافظ 
  

  ) ١٢، ب ٣٧٣حاجت آن به كه برِ قاضي حاجات بريم (غ   
  

  . رفتارهاي مرتبط با ساحت بزم و ميخوارگي٥-١-١-٦-١-١-٣

  گفتكه رفيقي مي  نخفتم دوش از اين غصه
  

  ) ٧، ب ١٥٨حافظ ار «مست» بود جاي شكايت باشد (غ  
  

  توبه كردم كه نبوسم لب «ساقي» و كنون
  

  ) ٤، ب٣١٩(غ گوش به نادان كردمگزم لب كه چرا مي  
  

  مداري. رفتارهاي مرتبط با ساحت شريعت و دين٥-١-١-٦-١-١-٤

  اين «تقويَم» تمام كه با شاهدان شهر 
  

  ) ٦، ب٣٥٣(غ كنمناز و كرشمه «بر سر منبر» نمي   
  

  به «طهارت» گذران منزل پيري و مكن
  

  ) ٥، ب٤٢٣(غآلوده خلعت شيب چو تشريف شباب   
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فرض مختصات زبان اشارت عرفاني، مجموع رفتارهاي ساحت عشـق و ميخـوارگي با پيش

آورد و احوال عرفاني حافظ را حسابتوان در شمار رفتارهاي ساحت عرفان و تصوف بهرا مي

مـداري نيـز، ديـدگاه عرفـاني وي دريافت. بيشينة موارد در رفتارهاي سـاحت دنيـاداري و دين

  كنند و محاكاتي معرفتي بر عهده دارند.دربارة امور دنيوي و شرعي را بازنمايي مي

  . نشانگرهاي ساحت شريعت٥-١-١-٦-١-٢

  مكن به چشم حقارت نگاه در من مست 
  

  ) ٦، ب٤٠٥كه نيست «معصيت و زهد» بي مشيت او (غ   
  

  دارند «روز داوري» گوئيا باور نمي
  

  ) ٣، ب ١٩٩كنند (غ «داور» ميكاين همه قلب و دغل در كار   
  

  . نشانگرهاي ساحت عشق و دلدادگي٥-١-١-٦-١-٣

  عقل ديوانه شد آن «سلسلة مشكين» كو 
  

  ) ٧، ب ١٩«ابروي دلدار» كجاست (غ   گوشه گرفت«دل» ز ما  
  

  مزن بر «دل» ز نوك «غمزه» تيرم 
  

  ) ١، ب ٣٣٢كه پيش «چشم بيمارت» بميرم (غ  
  

  

  نشانگرهاي ساحت عرفان و تصوف. ٥-١-١-٦-١-٤

  ديدم«ش» خرم و خندان قدح باده به دست
  

  ) ٤، ب١٤٣(غ كرد تماشا مي و اندر آن آينه صدگونه  
  

  به روي يار نظر كن ز ديده منت دار 
  

  ) ٧، ب١٣١(غ نظر از سر «بصارت» كردكه «كارديده»  
  

بيت سوم همـين غـزل بيت اول، مرجع ضمير «ش» در «ديدمش»، پير مغان در   ١در مصراع  

: ١٣٨٤است كه در شعر حافظ به معني پير هدايتگر، مرشد و انسان كامل است (برزگر خـالقي،  

). در بيت دوم، مقصود از كارديده، عارف كـارآزموده و داراي تجربـة كشـف و شـهود و ١٠٩١

ايي همقصود از بصارت، بينش معنوي، معرفت و آگاهي عارفانه است. لذا كلمات مذكور نشـانه

  گيرند.هستند كه به ساحت عرفان و تصوف تعلق مي

شده در ساحات فوق، بيان احوال عرفاني بـه زبـان عبـارت و با دقت در رفتارهاي توصيف

مـداري قابـل اشارت و همچنين انتقاد از رفتارهاي افرادي مشخص در ساحت شـريعت و دين

  دريافت است.

  گيري. نتيجه٦

ق انتقـادي، مختصـات گفتمـان عرفـاني حـافظ را كـه در هاي دقيـنتايج حاصل از بررسـي

است، گردآوري و با آشكارساختن قواعد عام و فراگير آن، هاي عرفاني او پراكندهمجموعة غزل 

هـاي دهـد غزل كند. ايـن نتـايج نشـان ميشاكله و اركان اصلي گفتمان عرفاني او را ترسيم مي
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تن عرفاني برخوردار از زبان عرفاني و بـه تبـع تنهايي و درمجموع، ملزومات معرفاني حافظ به

هـاي عرفـاني شـاخص در م گفتمان عرفـاني را داراسـت. ويژگيآن ملزومات مشاركت در نظ

متـون عرفـاني، اشـتراكاتي دارد و ضـمن يگـر است كه با د هايييژگيعرفاني حافظ، و  غزليات

هاي شخصـي و دهنـدة ديـدگاهانعكاسارائة مختصات بينامتني و قواعد عـام گفتمـان عرفـاني، 

  ضاع فرهنگي و اجتماعي زمانة اوست.ايدئولوژيك حافظ در رابطه با او

بلاغي صـورت -تعامل بين گفتمان و ايدئولوژي در سطح متن، قطعا با راهبردهايي دستوري

شـوند. حـافظ بـراي انتقـال معـاني و هاي معـين زبـاني ظـاهر ميگيرد كه در قالب ساختمي

است تا بيشـترين تـأثير را هاي زباني معيني استفاده كردهت در گفتمان عرفاني، از ساختمشارك

بلاغـي،   -هاي زبـاني و راهبردهـاي دسـتوريبر مخاطـب بگـذارد. از آنجـا كـه ايـن سـاخت

ضاع فرهنگي و اجتمـاعي زمانـة او شخصي و ايدئولوژيك حافظ را در ارتباط با او  هاييدگاهد

شوند. لذا مبـاني تحليـل شمارآمده و راهبردهاي گفتماني تلقي ميمدار بهندهند، گفتمانشان مي

گيـري از دهنـد كـه بـا بهرهانتقادي حاضر را همين ساختارها و راهبردهاي گفتماني تشكيل مي

اند. سـاختارها و راهبردهـاي مـورد هليدي شناسايي و توصيف شـده  مندگراي نظامنظريه نقش

  اند از:نظر عبارت

  گانه در فرانقش انديشگانيرآيندهاي ششف -١ 

بسامد بـالاي فرآينـدهاي ربطـي، ذهنـي و مـادي در فـرانقش انديشـگاني، سـاختار زبـاني 

است كه با ساختار تصوف و عرفان و ابعاد آميختة نظـري و عملـي آن، نشانداري را پديد آورده

وجودي و رفتاري، بسـامدي  تناسب كامل دارد. در مقايسه با اين سه فرآيند، فرآيندهاي كلامي،

قابل ملاحظه در زبان حافظ ندارند؛ اما با همـين بسـامد انـدك در خـدمت مقاصـد عرفـاني و 

اند. حافظ ازطريق فرآيندهاي فوق، يا آنچه را كه هست يا اهداف ايدئولوژيك حافظ عمل كرده

كنـد؛ لـذا همـة ميخواهد باشد، در قالب وجوه دستوري متعدد بيان آنچه را كه بايد باشد و مي

  اين فرآيندها در كنار هم، بر مقاصد عرفاني و ايدئولوژيك وي دلالت دارند.

  گانهمشاركت شخص حافظ در فرآيندهاي شش -٢

ترين مشارك فرآيندهاي فرانقش انديشگاني در زبان حافظ، خود اوست؛ خـودي كـه اصلي

ز در بر بگيرد. حـافظ بـا معرفـي و مسلكان او را نينوعان و همتواند خودِ جمعي باشد و هممي

توصيف خود از طريق فرآيند ربطي، با ذكر افكار و احساسات شخصي خـود از طريـق فرآينـد 
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ها و رفتارهاي فيزيكي و رواني خود از طريق فرآينـد مـادي و رفتـاري، از ذهني و با بيان كنش

دهـد و بـه قـرار مي  اي غيرمستقيم، طبقاتي مشـخص از جامعـه را در بوتـة نقـدسويي با شيوه

گويد چگونه بايد باشند، چگونه بايد بينديشـند و چگونـه بايـد عمـل و خويشتن و ديگران مي

رفتار كنند. از سويي ديگر، با محوريت «من» در همة ايـن فرآينـدها، سـير و سـلوك فـردي در 

مان عرفـاني حافظ در ايراد كلام و بازنمايي گفت كند.طريقت عرفان را گزارش و بر آن تأكيد مي

تر از مشاركان ديگر قائـل اسـت كـه ايـن از طريق فرآيند كلامي نيز، براي خويشتن نقشي مهم

پرداز بــا ســرايي او در مقــام شــاعري ســخندهنــدة نقــش و كــنش سخننقــش، خــود انعكاس

هاي معرفتي است. بنابراين مشاركت وسيع وي در فرآينـدهاي هاي قابل توجه در حوزهدغدغه

  هاي ايدئولوژيك اوست.  ر مقاصد و گرايشفوق، بيانگ

  مشاركانِ مقابلِ شخص حافظ در فرآيندها -٣

بيشترين مشاركانِ مقابـلِ شـخص حـافظ در فرآينـدهاي ربطـي، ذهنـي، مـادي و كلامـي، 

مشاركان ساحت عرفـان و تصـوف، عشـق و دلـدادگي و بـزم و ميخـوارگي هسـتند. كمتـرين 

شوند. حـافظ بـا ساحت شريعت، دنيا، عقل و علم شامل مي  مشاركانِ مقابلِ او را نيز، مشاركان

توجهي به مقولات دنيا، عقل و علم، در همين موارد اندك نيـز، آنهـا را در خـدمت ديـدگاه بي

هاي شـريعت نيـز، نگـاه است. در بيان ارتباط بين خـود و شـاخصعرفاني خويش به كار برده

هاي اين ساحات بيشينة موارد، يا براي نشانه  سازد. وي درعرفاني خود به شريعت را آشكار مي

دانـد. بـا افـزودن اعتباري قائل نيست يا اعتبار آنها را به نزديكي بـا عشـق و عرفـان منـوط مي

هاي عشق و ميخوارگي به مشاركان ساحت عرفـان و تصـوف بـراي آفـرينش مشاركان ساحت

سـاحت عرفـان و تصـوف،   كارگرفتن زبان اشارت عرفـاني، حجـم مشـاركانغزل تلفيقي و به

هايي ايدئولوژيك تلقي يابد. بنابراين همة اين نشانگرها نيز در كنار يكديگر، صورتافزايش مي

  شوند.   مي

  نشانگرهاي ساحت عرفان و تصوف در فرانقش انديشگاني -٤

گانة آن، نشانگرهاي ساحت عرفان و تصـوف در فـرانقش انديشـگاني و فرآينـدهاي شـش

از ديگر نشانگرها دارند؛ لذا حجم بالا و تكرار مؤكد آنها، از باور و اعتقاد حافظ   بسامدي بالاتر

به اين ساحت حكايت دارد و ساختاري نشاندار و ايدئولوژيك اسـت كـه در سـطح كلمـات و 

  است.  واژگان ظهور يافته
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  نشانگرهاي ساحت ضد شرع و نمادهاي شخصي عرفاني -٥ 

عمدتاً مرتبط با ساحت بزم و ميخوارگي در سـطح بـالا و استفاده از واژگان ضد شريعت و  

ظاهر ضد شرعي ازجمله رند، پير مغان و خرابات يا ديـر مغـان، آفريدن نمادهايي شخصي و به

ها، مقابلـه و بـه كاركردي ايدئولوژيك در زبان حافظ داراست؛ زيرا كنش منظـوري ايـن نشـانه

شـريعت و تصـوف اسـت. حـافظ از طريـق كشيدن نهادهاي قدرت؛ يعني نهاد سياست، چالش

گيري از زبان اشارت عرفاني، گفتمان عرفـاني مطـابق بـا سـليقة خـود را غزل تلفيقي و با بهره

است. وي اي هنري، در برابر گفتمان سلطه و قدرت، مقاومت و ايستادگي كردهتوليد و به شيوه

خواهد باشـد امـا و آنچه را كه ميهاي مذكور، بايدها و نبايدهاي خود با خلق نمادها و اسطوره

  كند.نيست، بيان مي

  هاي گفتماني بالقوهبرگزيدن گفتمان عرفاني از ميان نظام -٦

اجتمـاعي حيـات خـود، سـاختاري -حافظ با برگزيدن گفتمان عرفـاني در بافـت تـاريخي 

نشاندار و ايدئولوژيك در غزليات خويش پديدآورده و بـا ايـن گـزينش، ضـمن مشـاركت در 

اسـت. گفتمان عرفاني مسلط و بازتوليد آن، گفتمان عرفاني مطابق با سليقة خـود را توليـد كرده

هاي مورد نظر خود در ذهن مخاطبان، همسو و منطبق با گفتمان ناب شـريعت وي با القاي پيام

و عرفان و مخالف با مناسبات قدرت اجتماعي و سياسي، رويارويي و تقـابلي هدفمنـد را بـين 

  است.هاي متقابل و كاذب به وجود آوردهناب عرفاني و گفتمان گفتمان

هاي معنـايي مـذكور در يكايـك كارگيري سـاحتبا توجه به محاسبات آماري و حجـم بـه

ها و با ملحوظ قراردادن بخش اشاري زبان عرفاني و افزودن تحليل بينامتني، با اعتماد و بررسي

هاي عرفاني حافظ بر سـه غزل كه قلمرو معنايي متنتوان گفت  شناسيك مياستدلال علمي زبان

است. ميزان بسامد هر پاية ركين عرفان و تصوف، عشق و دلدادگي و بزم و ميخوارگي، بنا شده

دهنـد، هـاي عرفـاني حـافظ را تشـكيل ميهاي معنـايي غزل هاي فوق كه مؤلفهيك از ساحت

گانة مذكور، با بسامد ست؛ لذا ساحات سهنشانگر اعتقاد و پايبندي حافظ به محتواي آن مؤلفه ا

هاي پنهاني و افادات و اشاراتي كه پيشـتر تفسـير و تبيـين شـد، اركـان گفتمـان بسيار بالا، پيام

  دهند.عرفاني حافظ را با محوريت شخص وي تشكيل مي

  منابع



 ٦٣                                             تحليل انتقادي گفتمان عرفاني در غزليات حافظ                              هم         چهارد سال  
 

. اول. اي زبــانرشــتهشناسي كــاربردي و مســايل ميانزبان).  ١٣٩٤زاده، فردوس. (آقاگل .١

  تهران: علمي.  

، شـماره اول، پژوهــيادب). تحليل گفتمان انتقادي و ادبيـات. ١٣٨٦............................ . ( .٢

٢٧-١٧.  

  . اول. تهران: علمي و فرهنگي.تحليل گفتمان انتقادي). ١٣٨٥............................ . ( .٣

گـرا در تجزيـه و تحليـل شناسي نقشي زبانها). كاربرد آموزه١٣٨٤............................ . ( .۴

  .٢١-١،  ١٤٩، شمارة دانشكدة ادبيات و علوم انساني مشهدمتون ادبي. 

  . دوم. تهران: زوّار.شاخ نبات حافظ).  ١٣٨٤برزگر خالقي، محمدّرضا. ( .۵

). تحليل انسجام و پيوستگي در غزلـي از حـافظ ١٣٨٩پورنامداريان، تقي؛ ايشاني، طاهره. ( .۶

-٧،  ٦٧، شـمارة  ١٨، سال دانشكدة ادبيات و علوم انسانيگرا.  شناسي نقشبا رويكرد زبان

٤٣.  

. تصحيح محمد قزوينـي و قاسـم غنـي. ديوانتا).  الدين محمد. (بيحافظ شيرازي، شمس .٧

  زوّار.تهران:  

  . دوم. تهران: طرح نو.حافظ).  ١٣٧٤خرمشاهي، بهاءالدين. ( .٨

. دوم. شناسي نظري: پيدايش و تكــوين دســتور زايشــيزبان).  ١٣٨٦دبيرمقدم، محمد. ( .٩

  تهران: سمت.

. پـنجم. تهـران: تــاريخ تصــوف). ١٣٩٢اصـغر. (فرد، سـيد عليدهباشي، مهدي؛ ميرباقري .١٠

  سمت.

  . هفتم. تهران: علمي.فرهنگ اشعار حافظ).  ١٣٧٣رجايي بخارايي، احمدعلي. ( .١١

). تحليل انتقادي گفتمان عرفـاني در غزليـات ١٤٠٠رشيدي، مريم؛ روضاتيان، سيده مريم. ( .١٢

سـطحي فـركلاف و بـا تكيـه بـر فـرانقش بينـافردي زبـان در حافظ مطابق بـا الگـوي سه

، شمارة ١٣ة  ، دورهاي خراسانشناسي و گويشزباننقشي هليدي.    -شناسي سيستميزبان

  .٢٥، شماره پياپي  ٢

. چهـارم. تهـران: فرهنگ اصطلاحات و تعبيــرات عرفــاني).  ١٣٧٨سجادي، سيد جعفر. ( .١٣

  طهوري.

  . چهارم. تهران: ني.قدرت، گفتمان و زبان).  ١٣٩٤اصغر. (سلطاني، سيد علي .١۴



 ٢٨پياپي  / ٨هاي خراسان دانشگاه فردوسي مشهد                       شمارة  شناسي و گويش مجلة زبان                                  ٦٤
 

 . دوم. تهران: زوار.آفاق غزل فارسي).  ١٣٨٤صبور، داريوش. ( .١۵

 ، نهم. تهران: فردوس.٢. جلدتاريخ ادبيات ايران).  ١٣٧٤االله. (صفا، ذبيح .١۶

 . اول. تهران: هرمس.بحث در آثار و افكار و احوال حافظ).  ١٣٨٦غني، قاسم. ( .١٧

پيران و همكـاران. . ترجمة فاطمه شايستهتحليل انتقادي گفتمان).  ١٣٨٩فركلاف، نورمن. ( .١٨

  ها.وسعة رسانهسوم. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، دفتر مطالعات و ت 

 . اول. تهران: آگه.شناسي شعربه سوي زبان).  ١٣٩٣مهاجر، مهران؛ نبوي، محمد. ( .١٩

. ترجمـة اسـماعيل سـعادت. اول. تهـران: تفسير قرآني و زبان عرفاني).  ١٣٧٣نويا، پـل. ( .٢٠

  مركز نشر دانشگاهي.

كاوي فتمانمطالعاتي در تحليل گفتمان: از دستور متن تا گ).  ١٣٨٩ون دايك، تئون اِي. ( .٢١

. ترجمة پيروز ايزدي و همكاران. سوم. تهران: وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامي، انتقادي

  ها.دفتر مطالعات و توسعه رسانه

. اول. تهـران: شــناختياي گفتمانتجزيه و تحليــل مقابلــه).  ١٣٩٥االله. (يارمحمدي، لطف .٢٢

  هرمس.

23. Fairclough, N. (2013). Language and power. New York: Routledge. 

24. Halliday, M.A.K. (1994). An Introduction to Functional Grammer. 
London: Edward Arnold. 

  



 ٦٥                                             تحليل انتقادي گفتمان عرفاني در غزليات حافظ                              هم         چهارد سال  
 

 

Critical analysis of mystical discourse in Hafez’s sonnets based on 
the ideational metafunction of language in Halliday’s systemic-

functional linguistics 
 

Maryam Rashidi1 
Assistant professor in Center of Islamic Sciences and Persian Literature, Isfahan 

University of Technology, Isfahan, Iran 
 

Received: 08/06/2022             Accepted: 17/08/2022 

 

Abstract 

The present research analyses Hafez's mystical language with an analytic-
descriptive method and according to Norman Fairclough’s three levels 
pattern: description, interpretation and explanation. Then answers to this 
main issue: Why, how and by using which lingual structures did Hafez 
create his mystical discourse and make it comprehensible? For this purpose, 
after describing Hafez's mystical poems according to Michael Halliday’s 
systemic-functional linguistics framework and relying on the ideational 
metafunction of language in that framework, by observing the interlingual 
and extralingual contexts of the poems and with an intertextual analysis, it 
interprets and explains them ideologically. The results of the research 
indicate that the distinguished mystical features in Hafez's mystical 
language have some points in common with other mystical texts and besides 
presenting the intertextual characteristics and general principles of mystical 
discourse, they indicate Hafez's personal and ideological views related to 
cultural and social conditions of his time. The achievement of the present 
research is to justify and describe Hafez's mystical language scientifically 
and pattern based and also to express how and why his mystical discourse is 
formed, produced and comprehended with applying effective and reliable 
instruments of critical discourse analysis. Therefore, the achieved results are 
reliable and based on modern linguistics authentic and reasonable rudiments 
and are also far from generalization and its following mistakes. 
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